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 باسمه تعال 

اسذت، زيذرا تذا « مردنخذو »هنر مردان خدا همان هنر  -1

همه زيباي  در زندگ  خود را درست نشناسد آن« مرگ»انسان 

را « مُردنخذذو »كذذه زشذتكاران ابتذدا نمايذد، همچنانخلذ  نم 

 همه زشت زندگ  كردند.فراموش كردند كه اين

آن معن  است كه انسذان زنذدگ  خذود به « مُردنخو » -2

ی دنيذا ی ابذديت تعريذک كنذد و گرفتذار محذدودهرا تا گستره

محذدود دنيذا نشسذتند و  هذاي  كذه در زنذدگ ِنشود، وگرنه آن

 بهره ماندند.ها كه دويدند، هر دو ب آن

ها مذافوق بذه ايذن معنذ  اسذت كذه خواسذتن« مُردنهنر » -3

گذاه از ديذواره هذای زنذدگ  های دنياي  شذود و افذ  نخواستن

محدود دنيا فراتر رود تذا در حركتذ  آرام و بذا وقذار بذه سذوی 

زمذذان و مكذذان سذذير كنذذير و خذذود را در چنذذين  یعذذالم  مذذاورا

 شرايط  ببينير.

حاصذ  سذخنران  اسذتاد طذاهرزاده « مذردنهنذر »كتا   -4

را بذه « مذرگ»زدگذ ، است تا به ما گوشزد كنذد چگونذه غر 
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ر مقاب  بشر قذرار داده و انسذان را بذه بذدترين صورت كابوس د

فراموش شد، نفذس « مرگ»نوعِ مُردن گرفتار نموده، زيرا وقت  

كنذد ترين ابعاد انسان فذرو م امّاره چنگال های خود را تا عمي 

 تا زندگ  او را به مرگ  سياه بدل نمايد.

نكذذات يريفذذ  در « مذذردنهنذذر »جذذاي  كذذه بحذذ  از آن -5

ها به عزيزان مدد رساند تواند در بهترين انتخا  برداشت كه م

كه همه بتوانند كنير، به اميد آنآن را خدمت عزيزان تقدير م 

مرگ و زندگ ، در افق  بالاتر، با حقذاي  عذالر وجذود  یماورا

 مأنوس گردند.



 

 
يُّهَا الَّذِينَ »

َ
قُلْ يَا أ

نَّكُمْ هَادُوا إِ 
َ
ن زَعَمْتُمْ أ

وْلِيَاء لِلَِِّّ مِن دُونِ 
َ
أ

النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ 

 1«إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 
دوسذتان  شذماايذد اگذر پنداريذد كذه كه يهذودى شذده كسانىبگو اى 

 .گوييد درخواست مرگ كنيدنه مردم ديگر پس اگر راست مى ،خداييد

ای از مراحذ  هور مرحلهيدر مورد مرگ به عنوان  انبياء

اند كه نكات بسيار روشن  را به بشريت عرضه داشتهسير انسان، 

يهذور فرهنذ  بشذر  یدر صذحنهاله  توسذ  انبيذاء اگر وح ِ 

 امكان دستياب  به آن حقاي  را نداشت.بشر ، هرگز كردنم 

چيذزی اسذت كذه  انسانبودن به طور كل  احساس فناناپهير

نسذبت بذه كس  طرح بوده و عموماً همواره در فرهن  بشری م

بذا انذدک تذأمل  متوجذه هذر كذس نذدارد، جدّی ای مناقشهآن 

بذذدن هذذر نذذدارد و ب  دخالذذتوی  بذذدنش در حقيقذذتِشذذود م 
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 10 هنر مردن ...................................................................................... 

تذذوان نتيجذذه راحت  م لذذها بذذهتوانذذد خذذود را ادراک كنذذد و م 

 .انسان است و نه نفس و روح اويابد بدن آنچه زوال م گرفت 

دو منذزل داشتن نسذبت بذه تحلي  درستبه بشر  هنر یعمده

كذه به اين معن  كه در زندگ  زمين  قب  و بعد از مرگ است، 

را كند و سپس آن ابتدای زندگ  ابدی خود را شروع م انسان 

شود، چگونذه خذود رو م روبهحيات قيامت  با گهارد و فرو م 

تحلي  كند كه در حيذات ابذدی بذا يذ  و زندگ  را تعريک و 

 د؟گردرو نمحتوا روبهتوشه و ب ب « دِخو»

پذذس از شذذيرخوارگ ، ابتذذدا در سذذير حيذذات زمينذذ ، انسذذان 

رسذد و در جذوان  م  یگهارد و بذه مرحلذهكودك  را فرو م 

و در د وشذم  روروبذهو سير از آن، بذا جذوان   مراح  كودك 

چشد و از احوالات جذوان  جوان ، منزل جوان  را م ی مرحله

گذردد كذه ديگذر شود، ولذ  مغلذو  جذوان  نم م  برخوردار

جذذذوان ،  ینتوانذذذد از آن خذذذار  شذذذود. بذذذاز در انتهذذذای دوره

گذهرد و مغلذو  آن نيذز چشذد و بذاز از آن م سال  را م ميان

چشذذد و چذذون از آن گهشذذت، م پيذذری را سذذپس شذذود و نم 

 يابد.و همچنان ادامه م  گهردچشد و از آن نيز م مرگ را م 

 2؛«كُلُّ نَفْسل ذنئِقَةفلاُنَِسْفل س »:فرمايذدهمين جهت قذرآن م به 
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گذهرد و در نهايذت چشد و مسلرّ از آن م هركس مرگ را م 

كذه در وصذک  شود كه ديگر مرگ نذداردرو م با حيات  روبه

نُ»نفرمود:آن  رفنَِسآخَرفةفنَفهَيفنَِسحفيف فِ كذ ّ هر آينذه بذرای  3؛«إَنَّنَِدَِّ

  است.نظام آخرت، حيات 

كذه انسذان بتوانذد خذود را مذافوق آنچه قاب  توجه است اين

بودن خذود زندگ  دنياي  و مرگ تحلي  كند. اگر بتواند ابذدی

درسذت را درست تحلي  كند و اگذر معنذ  خذود را در ابذديت 

خذود بذه  یارزياب  كند، آن وقت ديگر در چنگال نفذس امّذاره

ی دنيذا كه افذ  زنذدگ  او را در محذدوده شود بازی گرفته نم

 متوقک نمايد. 

 هخوب  را به مذا آموختذ ینكته «هيعلاللهرحمة»جنا  صدرالمتألهين

 4؛«ِفَنَّْ ُنجَسسْفاََيفاُنَِسحُدُوثنوفنرُوحفاََيفلاُنَِسَفةفلا »فرمايد: م  كه

يعنذذ  نفذذس انسذذان  بسذذتر حذذدو ش جسذذر اسذذت ولذذ  بقذذا ش 

اش ی وجذود خذود بذه جسذر اوليذهای ادامذهروحان  است و بذر

نفذسِ انسذان از رحذر مذادرش بستگ  ندارد. به ايذن معنذ  كذه 

                                                 
 .64 یهيوت، آعنكب یسوره - 3
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ميذرد، بلكذذه و هرگذز نم مانذد م  تذا ابذد لذ شذود وشذروع م 

نگذرد كذه م ای در ي  حاد ذهكه همچنان، ميردبيند كه م م 

كه خودش نابود شود، وقت  هر بذدن بدون آن دستش كنده شد

بيند كه بذدنش از او جذدا شذد و ديگذر شود م و جدا م او از ا

  5تواند آن را تدبير كند.نم 

آن تأمذ   یكه بنا اسذت بذر رو  قي  و عميار دقيبس ینكته

هفلاُُوِنإَنننيفانأفي هفانََِّلِيَ ف»فرمايد: ن است كه خداوند م ير ايكن

سَنففتفْفنَّ َُِِسْفل س فنإَننكُنلتُمسنَِنَّلازفعفْستُمسنأفََّكُمسنأفوسََيفا نََلَّلَِنَِل نُوُنَ

اء يذد كه فق  شذما اوليكن كه گمان م  انيهودي یا 6؛«صفاَُقَي ف

  عنذيد. يذمذرگ كن ید تمنّذايذگو  د، اگر راسذت ميهست  اله

پذهير اسذت يذا د ببيند مرگيح خود بايانسان برای ارزياب  صح

ه د كذيذنذداران ادعذا داريشذما د یفرمايد: همذهگريز. م مرگ

هستيد ارزش هذر انسذان   خواهيد خدادوست باشيد و متوجهم 

                                                 
نفذذذذذس »نذذذذذد: يفرما م «هي    علاللهرحمة»نيألهرالمتكذذذذذه جنذذذذذا  صذذذذذداين - 5

انسذان جسذر او  نفذسِ  قيست كه علت حقين  ن معنياست به ا« الحدوثايَجسما

  يشذرا یكننذدهجسر انسان علذت مُعِذدهّ و آمادهاست كه   ن معنيباشد، بلكه به ا

و  د، و مطذاب يذا نفذس را در آن جسذرِ خذاص نذازل فرمايذاونذد روح خد است تذا

  جز ذ خاصِ مناسب آن جسرِ خاص، روح در آن دميده شود و در آن حال نفسِ

ص خاص نبود   موجود بود و دارای تشخّرد كه قب  از آن به صورت كليشك  گ

 مگر در علر خدا.

 .6 یجمعه، آيه یسوره - 6
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دوست  نيست و هيچ عاقل  چيذز بذاق  و به دنيادوست  و شهوت

كنذد و دنيذای نذاقص و گذهرا را كام  را كه خدا باشد رها نم 

« پذهيریمرگ» ،خدادوسذت  یبگيرد، ول  شذاهد صذدقِ ادعذا

 «. گريزیمرگ»است و نه 

طا  به يهوديان كذه مذدع  هسذتند ی مورد بح  خدر آيه

هذا دارد و خذود را امذت برگزيذده خداوند عنايت خاص  به آن

نشذان دادن ايذن ادعذا در صذحت ا بذات فرمايذد: پندارند م م 

شذذما روشذذن پذذهيرش مذذرگ در كذذ ّ فرهنذذ  حيذذات دنيذذاي  

دهذد كذه اگذر ممحظذه كرديذد شود. و به مذا هذر تذهكر م م 

 هش را در فذرار از مذرگ قذرار دادهمتّ یتمدن  و فرهنگ  همه

فرهن  و تمدن رو به سوی خدا ندارد و دل در گرو بدانيد اين 

هدف حيات خود را كه قذر  خدا نبسته است. به عبارت ديگر 

جاي  كه خداوند به عنوان از آنو  است. به خداست، گر كرده

كمال مطل ، هدف جان هر انسان  بايد باشد و مرگ، گذهرگاه 

كذذ ّ گريذذز اسذذت دا اسذذت، هذذركس مرگبرگشذذت بذذه خذذ

اين فرد و يذا است و در حركت اش به سوی هدف  پوچ زندگ 

گريذذزی كذذه دارد، بذذه محتذذوا و مرگ یتمذذدن بذذا روحيذذهايذذن 

 نخواهد رسيد.متعال   اینتيجه

مذرگ درسذتِ  تحليذ غفلذت از بذا فرما يد كذه ممحظه م 

ل  شود، بلكه مشك  عمفق  مشك  فكری و نظری حاص  نم 
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كند ابعادش تغيير م  یپيش خواهد آمد و نوع زندگ  در همه

زنذذدگ  و  دارِو نفذذس امّذذاره بذذه جذذای عقذذ  و قلذذب، ميذذدان

هذای پسذت و حقيذر بذه و گرايششذود ها م های انسانانتخا 

های پسذت و نشيند و گرايشم های اصي  انسان  جای گرايش

 كند. م جلوه  اصي های وَهم  برای انسان به صورت  انتخا 

توجه بذه مذرگ  یاست كه مسئلهبح  آن اين در تأكيد ما 

شذذود، بذذر آن تأكيذذد و اصذذرار م  را كذذه در فرهنذذ  انبيذذاء

وگرنذه  محدود تلق  نكنير اخمق ِ یساده و ي  نكته موضوع

هذذای بسذذيار اساسذذ  محذذروم هذذای مهذذر و انتخا از گرايش

انسان در های ينشگز یهمهبودن شوير. زيرا صحيح و غل م 

كردن نسذذبت بذذه جايگذذاه مذذرگ در گيریموضذذ گذذرو درست

زنذذدگ  اسذذت. وقتذذ  مذذرگ همذذواره در منظذذر انسذذان باشذذد و 

يابذد ببينذد، زندگ  را با وسعت  بيشتر از آنچه در ابتدای امر م 

كند و چون انسذان ی او تمام زندگ  او را اشغال نم نفس امّاره

ارای قذذدرت انتخذذا  اسذذت دشذذعوری موجذذود  یبذذه عنذذوان 

اش در دهد كه نفس امّذارههای بزرگ را وقت  انجام م انتخا 

 حقارت باشد.  نهايتِ

و مذرگ را در مقابذ  هذر  زندگ  دنيذاي هنوز وقت  انسان 

 در زنذدگ  بذهو نفس امّذاره فطرت رقابت ميان قرار داده است 

مّذاره انسان در چنگال نفذس اهمواره اين حال  و در آيدم ميان 
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كذه هذای بذزرگ انسذان  تواند انتخا و نم  گرفتار خواهد شد

مذرگ،  یدروازه رازيذ .داشذته باشذدمطاب  وسعت ابديت است 

تذا بذه رانذد دهد و او را به عقذب م باز خود را نشانش م  دهانِ

در ايذن حذال ی زمين و زمان نينديشذد. حقيقت  ماوراء محدوده

هنذر  ونخواهذد داد، چذكذردن را از دسذت  هنر خو  زنذدگ 

در نگذاه مرگ زيرا جايگاه خو  مردن را از دست داده است، 

ی وجذود غفلذت شده و از زندگ  در بيكرانهدرست تحلي  ناو 

 كرده است.

وقت  انسان توانست ماوراء زمان و زمين و با توجذه بذه روح 

رسذد كذه ای م ی خذود زنذدگ  كنذد عمذمً بذه مرحلذهبيكرانه

خواهد بود، در آن حالت اسذت مرگ و زندگ  برايش مساوی 

حيذات كه نفس امّاره قدرت تسخير انسان را نذدارد و انسذان بذه 

رنذ  مذرگ  گرفتذاردلش ديگر  كه يابدای دست م كنندهقان 

مرگ و زنذدگ  از پايذه كه د خوب  متوجه خواهد شبهنيست و 

يذذ  حقيقذذت و اوسذذت كذذه در  ات خذذود  و بُذذن يكذذ  هسذذتند

ماندن  است و در حال گهشتن از منذازل متفذاوت ايذن مانذدن. 

 ایحكيمانذهكامذ  و در فاذای نشذاط  بذا دنيذاچنين انسان  در 

بدون هيچ بيم  از مذرگ،  كند، همواره آماده استزندگ  م 
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چنذين كسذ  بذر  .زندگ  دنياي  را رهذا كنذد ،آرامش درون  با

جذه هذر خذو  زنذدگ  راند و در نتيمرگ و زندگ  فرمان م 

 ميرد. كند و هر خو  م م 

كذه بتواننذد  هاي  بذودانسذان پذرورشبزرگ انبياء  یمعجزه

اكنذذون در افقذذ  بذذالاتر از زنذذدگ  زمينذذ  زنذذدگ  خذذود را هر

صعود دهند و با زندگ  در آن اف  كه زندگ  با حقذاي  اسذت 

را زنذذدگ  بذذه حسذذا  نياورنذذد، چنذذين هذذا ديگذذر روزمرگ 

اكنذذون در انذذد و هراو  گرفتهتذذا ابذذديتِ خذذود  هاي انسذذان

ْفا ن»كذذه  دنذذكنزنذذدگ  م هاي  بهشذذت هفانكفرفللرسلَنَِسللَّ عفرسضللُ

َسأفرسلَ ی زمذين و آسذمان در آن جذای به وسعت  كه همذه 7؛«وفِ

، بستن از مذرگ، چشر ردتأكيد كبايد جاست كه اينگيرد، م 

شذذد، بذذرد، بلكذذه سذذبب بذذد مذذردن خواهذذد مذرگ را از بذذين نم 

 شود. م كردن كه سبب بد زندگ همچنان

و ر مذرگ غافذ  نباشذد بذ آمدند تا انسان از نظارت انبياء

آمدنذد تذا پيذامبران ميذرد. آری؛ ن« يذاد مذرگ» موايب باشد تذا

وفأفََْةُل ِنََِّْلان»، بذه مذا تذهكر دادنذد: بميرد« ياد مرگ»نگهارند 

                                                 
 .21ی هيد، آيحد یسوره - 7
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ای مذممنين! قبذ  از  8؛«مُنَِسْف س ُرفزفقسنفاكُمنِِّ نقفَسَُّنأفننيفأستَيفنأفحفدفكُ

 كه مرگ به سراغتان آيد، از آنچه به شما رسيده انفاق كنيد. آن

های اه  دنيا بذه افذراد مذههب  و در هميشه يك  از اعتراض

كردن مذرگ و توجذه اص  به پيامبران اين است كه چرا با طرح

گيريذد. بذه پيذامبران به مذرگ، شذادی امذروزين مذا را از مذا م 

يذاد همذراه بذا  از زنذدگ ِ تذانگفتند: ممكن است شذما خودم 

در كنذار توجذه بذه مذرگ را خود راض  باشيد و زندگ  مرگ 

دانير چذون مذ نحس و بد اين نوع زندگ  را ما بگهرانيد، ول  

 ی مولوی:به گفته شادمانه زندگ  كنير.گهارد نم 

عدِ خوديذتْ  قوم گفتند ار شما سذَ

 

 

 و مُرتذذديت نحذذس ماييذذد و ضذذديت 

 هاان مذذا فذذارد بُذذد از انديشذذهجذذ 

 

 

 در غذذذذر افكنديذذذذد مذذذذا را و عَنذذذذا 

 طذذوط  نُقذذ  و شذذكر بذذودير مذذا 

 

 

 انذذديش گشذذتير از شذذمامذذرد مرگ 

بذدون  «انديش گشتير از شذمامرد مرگ» به پيامبران گفتند: 

بذا طذرح مذرگ آن حذال  ،گهرانديرخوش م توجه به مرگ، 

شذما مذا را  ،يذرااز دسذت دادهال  را خيو ب گهران  خوشنوع 

                                                 
 .10 یهيمنافقون، آ یسوره - 8
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ای كرديد كه بايد دا ماً امكذان هذر نذوع عذهاب  را متوجه آينده

برای خود بدهير و ما اين حركذت شذما را بذرای زنذدگ  خذود 

 گيرير.دانير و آن را به فال بد م نحس م 
 هر كجذا انذدر جهذان فذال بذدی اسذت

 

 

 هذذر كجذذا مَسذذخ ، نكذذال ، مأخذذهی اسذذت 

 الِ قصذذذذه و فذذذذال شماسذذذذتثذذذذدر م 

 

 

 انگيذذذذذزی شذذذذذذما را مشتهاسذذذذذذتدر غر 

تا شما پيام نياورده بوديد، اصمً بشر بذه خذو  و بذد تقسذير  

كردنذذد و كارهذذای همذذديگر را تأييذذد م  گذذ نشذذده بذذود، هم

دوگذذانگ  و حذذ  و باطذذ  در ميذذان نبذذود، و لذذها كسذذ  غذذرِ 

 تا احساس خطر كند. بودن نداشتباط 
 ذذذذذال زشذذذت و بذذذذدانبيذذذاء گفتنذذذد: فذ

 

 

 ميذذذذذذذذان جانذتذذذذذذذذذان دارد مذذذذذذدد زا 

 گذذر تذذو جذذاي  خفتذذه باشذذ  بذذا خطذذر 

 

 

 اژدهذذذا در قصذذذد تذذذو از سذذذوی سذذذر 

 مهربذذذذذذذذان  مذذذر تذذذو را آگذذذاه كذذذرد 

 

 

 هذذات خَذذوردركذذه بجَِذذه زود، ارنذذه اژد 

 زنذذ ؟م تو بذذذگوي  فذذال بذد چذون  

 

 

 فذذذال چذذذه؟ برجذذذه، ببذذذين در روشذذذن  

 



 19  .......................................................................................... هنر مردن

انسان گرفتذارِ كفذر آرام تمام وجود كه آرامرا ری خطانبياء 

های گرفتذار كفذر بذه انسان ول  كنندگيرد گوشزد م فرا م را 

چرا ما را از اين خطر آگاه كرديذد و نشذاطمان  ندگويم ها آن

زدن يعن  چه؟! نگاه كذن خذودت را به هر زديد؟! نشاط به هر 

 د:گوينچه خطری در پيش داری. انبياء م  ببين
 راو از ميذذذذان فذذال بذذد مذذن خذذود تذذ

 

 

 بذذذذذرم سذذذذذوی سذذذذذرارهانذذذذذذر، م م  

 كننذذده اسذذت از نهذذانچذذون نبذذ  آگه 

 

 

 كذذذو بديذذذد آنچذذذه نديذذذد اهذذذ  جهذذذان 

 خواهذد و انبيذاءپس توجه به مرگ ي  شذعور برتذر م  

خواهنذذد چنذذين دارنذذد، از مذذا م برخوروری عچنذذين شذذاز كذذه 

گرفتذذار حفذذک كنذذير تذذا آن را بصذذيرت  را بذذه دسذذت آوريذذر و 

 دنياي  نگردير.محدود و وهَم  آرزوهای 

در راستای آن كه بايد زندگ  را مذاوراء مذرگ بشناسذير و 

داسذذتان مسذذجد از آن ديذذدگاه بذذا آن برخذذورد كنذذير، مولذذوی 

در ايذن داسذتانِ بلنذد  كند. اومطرح م كشُ را در مثنوی مهمان

 ،كردنزنذدگ گ بذرای خو از مذرتحلي  صحيح راستای در 

ای را به بشذريت هديذه كذرده اسذت و كسذ  كذه نكات ارزنده
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از نكات اين تواند م فهميدن زندگ  را دارد، درست یدغدغه

عذرض را آن یخمصذهكه بنذده  دهای خوب  ببرداستان استفاده

ر درست زندگ  كذردن خوب  دبه اميد آن كه زوايای كنر، م 

 گويد:م دهد. به ما ارا ه 
 ي  حكايت گوش كن ای نيذ  پذ 

 

 

 مسذذذذجدی بُذذذذد بذذذذر كنذذذذار شذذذذهر ری 

 هيچ كذس در وی نخفتذ  شذب ز بذير 

 

 

 كذذه نذذه فرزنذذدش شذذدی آن شذذب يتذذير 

 هذذر كسذذ  گفتذذ  كذذه پرياننذذد تُنذذد 

 

 

 بذذذذا تيذذذذ  كُنذذذذد انكشذذذذو مهمانا انذذذذدر 

شدن مهمانان در آن مسجد شذايعات  بذر در مورد رمز كشته 

كه با تيذ  سذر يان بدون آن: جنّدگفتنای م ود، عدهها بسر زبان

 كشند.ببرند، آن مهمانان را م 
 آن دگر گفت  كه سحر است و طلسذر

 

 

 كذذين رصذذد باشذذد عذذدوّ جذذان و خصذذر 

هذای سذحر و جذادو، جان گفتند: كه با هنرِای هر م و عده 

چنذين فاذاي  كذه شذهرت  ره درالأخشود. بذمهمانان گرفته م 

 ن مسجد به همه جا رسيده بود:  آكشمهمان
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 تذذا يكذذ  مهمذذان درآمذذد وقذذت شذذب

 

 

 كذذو شذذنيده بذذود آن صذذيتِ عجذذب 

 ایگفذذت: كذذر گيذذرم سذذرو اشذذكمبه 

 

 

 ایرفته گير از گذن  جذان، يذ  حبّذه 

گيری نسذذبت بذذه مذذرگ و عمذذده تفذذاوت در همذذين موضذذ  

هذا داشذت كذه زندگ  است كه اين فرد جديذد نسذبت بذه قبل 

ای اصمً اين تن را نداشتر و از گن  جان ي  حبذه گفت: گيرم

 شود؟ گفت:كر بشود، مگر چه م 
 صذذورت تذذن گذذو بذذرو مذذن كيسذذتر

 

 

 نقذذذش، كذذذر نايذذذد چذذذو مذذذن باقيسذذذتر 

تن برود، جان من كه ي  حقيقت بذاق  اسذت  صورتِ اگر 

 رود.كه نم 
 چون تمنّذوا مذوت گفذت: ای صذادقين

 

 

 صذذذذادقر، جذذذذان را بذذذذر افشذذذذانر بذذذذرين 

خدا فرمذود: اگذر در دوسذت  خذدا صذادقيد، تمنذای مذرگ  

ام بذه حذ ، خذواهر بذه جهذت ا بذات دوسذت كنيد، حالا من م 

 جانر را بدهر و لها مرا از مرگ نترسانيد.
 خسذبجذا مَقوم گفتندش كه هذين اين

 

 

 تذذا نكوبذذد جذذان سذذتانت همچذذو كسذذب 
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 دانذذذذ  ز حذذذذالكذذذذه غريبذذذذ  و نم 

 

 

 ، آمذذد زوالجذذا هذذر كذذه خفذذتكانذذدر اين 

جا نخوا  وگرنذه مثذ  تفالذه مردم آن شهر به او گفتند: اين 

 «كسذذب»بذذه آن روغذذنش را گرفتذذه باشذذند  كذذه وقتذذ كنجذذد 

آن مذردم  .هذر نذداردشود و استثناء جانت گرفته م  ،دينوگم 

آور نبذود و رمذز ترساندند كه برای او تذرسم  مرگ مرد را از 

دنيذاي  يعنذ   یبا اين مسئلهغريب در برخورد  موفقيت آن مردِ

 گيری خاصش بود.مرگ، همين نوع موض 
 نذذذدممذذذن ب  !گفذذذت او: ای ناصذذذحان

 

 

 از جهذذذذذذانِ زنذذذذذذدگ  سذذذذذذير آمذذذذذذدم 

 خذذذذواهجذذذذو و زخرام، زخرمنبلذذذذ  

 

 

 جذذذذذوی از منبذذذذذ  بذذذذذه راهعافيذذذذذت كر 

چنذد زخذر چذاقو هذر روز كه اگذر  هستر  منبلآن من مث   

 نخورم، اصمً راحت نيست.
 گ شيرين گشذت و نقَلذر زيذن سذرامر

 

 

 چذذذون قفذذذس هِشذذذتن، پريذذذدن مذذذرد را 

گذهارد و كنذد و قفذس را م كذاری كذه مذرد م من مثذ   

 بينر.پرد، مرگ را م م 
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 آن قفذذذس كذذذه هسذذذت عذذذين بذذذادْ در

 

 

 بينذذذذذذد گلسذذذذذذتان و شذذذذذذجرمذذذذذذرد م  

مث  ي  قفس  كه در وس  بذاغ  اسذت و اطذراف آن هذر  

 اندنِ قصه و سرود آزادی خويشند.ها آزاد در حال خومرد
 جمذذ  مرغذذذان از بذذذرون گِذذذرد قفذذذس

 

 

 خذذذوش همذذذ  خواننذذذد ز آزادی قصذذذص 

 زارمذذذرد را انذذذدر قفذذذس، زان سذذذبزه 

 

 

 نذذه خذذودش مانذذده اسذذت، نذذه صذذبر و قذذرار 

 كنذذذدسذذذر ز هذذذر سذذذوراي بيذذذرون م  

 

 

 تذذذذا بذذذذود كذذذذين بنذذذذد از پذذذذا بركنذذذذد 

آزاد كننذد قفس  زچنين مرغ  را در چنين حالت  ااگر حال  

 ؟اندچه خدمت  به او كرده
 چذذون دل و جذذانش چنذذين بيذذرون بذذود

 

 

 آن قفذذذذس را درگشذذذذاي ، چذذذذون بذذذذود؟ 

غيذذر از  ،تذذان از مذذرگگويذذد: شذذما نذذوع تحلي در واقذذ  م  

، شما از ترس مرگ هذر روز از مرگ دارممن تحليل  است كه 

انذد دبرعكس آن مرد كه خود را در ميذان قفسذ  م ميريد، م 

شما مرگ را رهذا شذدن مذرد از قفسذ  كه در وس  باد است، 

انذد و جو احاطذه كردههای عربذدهدانيد كه اطرافش را گربذهم 
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د كذه نذه در يذكنو آرزو م جانكاه است، برايتان لها اين مرگ 

 .ي  قفس بلكه در صد قفس باشيد
 نذذه چنذذان مذذذردِ قفذذس در آن دهذذذان

 

 

 گِذذذرد بذذذر گِذذذردش بذذذه حلقذذذه گربكذذذان 
 كذذ  بذذود او را در ايذذن خذذوف و حذذزن 

 

 

 آرزوی از قفذذذذذذس بيذذذذذذرون شذذذذذذدن؟ 

 او هم  خواهد كزين ناخوش حصص 

 

 

 صذذد قفذذس باشذذد بذذه گذذرد ايذذن قفذذس 

بذا چنين ديذد كذه را شدن خود از قفس تن انسان آزادوقت   

رو روبذذه هذذاو همكتها خت بذذا انذذواع سذذآن آمذذدن از بيذذرون 

و هر بيرون نرود  ه از اين دنياتمام آرزويش اين است كشود م 

اش،  نذوع زنذدگ كنذد و كذمًچه بيشذتر دنيذايش را محكذر م 

های دنياسذت و دنيذا را وطذن اصذل  رفتن در سذورايبيشتر فذرو

 بندد.گزيند و به آن دل م خود م 
 مذذرد جذذانش مذذوش شذذد، سذذوراي جذذو

 
 

 چذذذذون شذذذذنيد از گربكذذذذان او، عر جذذذذوا 
شنود كذه دارنذد اف قفسِ تن م های اطرگويا دارد از گربه 

طذور گويند: بيا بالا تا تو را بدرانير، بيرون رفتن از تذن را اينم 

 بيند.م 
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 زان سذذبب جذذانش وطذذن ديذذد و قذذرار

 

 

 وارانذذذذذدرين سذذذذذوراي دنيذذذذذا مذذذذذوش 
 هذذر در ايذذن سذذوراي بنذّذاي  گرفذذت 

 

 

 در خذذذذذور سذذذذذوراي، دانذذذذذاي  گرفذذذذذت 
 هاي  كذذذه مذذذر او را در مزيذذذدپيشذذذه 

 

 

 انذذذدر ايذذذن سذذذوراي كذذذار آيذذذد گزيذذذد 
در حذذد  مطلذذوبشدنيذذا و  اش در حذذدّ سذذورايبين جهذذان 

ت، همّذتش در حذدّ بيشذتر شذگاطمعات دنيذاي  به دادن وسعت

و كذارآي  كذرد دنيذا ی آن را صذرف همذهتن از دنيا شد و دانس

چون جهت جان ارزياب  كرد و خود را در حدّ موفقيت در دنيا 

های رهيذدن آرام راهغيب نينداخت، آرامعالر طرف را به خود 

 شدن به عالر غيب نيز برايش پنهان شد.از دنيا و وص 
 كذذذه دل بركنذذذد از بيذذذرون شذذذدنزآن

 
 

 بسذذذذذذته شذذذذذذد راه رهيذذذذذذدن از بذذذذذذدن 
 

 وارعاقبذذذذت آيذذذذد صذذذذباح  خشذذذذر

 

 

 چنذذذد باشذذذذد مهلذذذت؟ آخذذذذر شذذذذرم دار 
 هذذذذذاجسذذذذذتن مهلذذذذذت، دوا و چاره 
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 هذذذذای تذذذذن پارهبذذذذر خرقذذذذه كذذذذه زنذذذذ  
يشذتر بذر تذن بهذر چذه به را  دن برای ابديتش آماده فرصتِ 

 زدن تبدي  كردی!وصله
 عهر خذود از شذه بخذواه ای پذر حسذد

 

 

 كذذذذه آنچنذذذذان روزی رسذذذذدپذذذذيش از آن 
ی تو آن است كه چشر خود را باز كن  در حال  كه وييفه 

وی خداونذد رو شوی به سذو قب  از آن كه با مرگِ سخت  روبه

 برگردی و استغفار كن .

برای مردم آن شهر روشذن كذرد كذه آن مرد غريبه بالأخره 

گريذزی نيسذت،  ،مرگ نيسذت، چراكذه از مذرگشما  موضوعِ

. شذما از نذوع نگذاه دنوع نگاه  است كه به مرگ داريذ شك م

 ترسيد.خود م 
 قذذذوم گفتنذذذدش مكذذذن جلَذذذدی بذذذرو

 
 

 تذذذذا نگذذذذردد جامذذذذه و جانذذذذت گذذذذرو 
بذاك  جذا جذای ب گفتنذد: اينا  مردم كه بذه او م در جو 

 مرگ و زندگ  است، گفت: یجا قصهنيست، اين
 هذذذا نيسذذذترای حريفذذذان! مذذذن از آن

 
 

 كذذذذذز خيذذذذذالات  در ايذذذذذن ره بيسذذذذذتر 
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هاي  نيستر كه با خيالات و وهَميات از مسير خذود من از آن

با چنين روحيذه و تحليلذ  نسذبت بذه مذرگ، بذه قصذد برگردم. 

 وارد مسجد شد. يدن در مسجدوابخ
 كو؟مسجد،خود او را خوا  در خفت

 
 

 مذذذرد غرقذذذه گشذذذته چذذذون خسذذذبد بجذذذو؟ 
 نذذذير شذذذب آواز بذذذا هذذذول  رسذذذيد 

 
 

 كذذذذاير آيذذذذر بذذذذر سذذذذرت ای مسذذذذتفيد 
 :در مقاب  اين صداهای ترسناک تهديدآميز، آن مرد 

 بذذر جهيذذد و بانذذ  بذذر زد كذذ  كيذذا

 
 

 حاضذذذذرم، اينذذذذ  اگذذذذر مذذذذردی بيذذذذا 
مقابلذه با آن تهديد نباخت و جان بر كک را همين كه خود  

 كرد، شراي  برايش تغيير كرد.
 در زمذذذان بشكسذذذت ز آوازش طلسذذذر

 
 

ر  ر قِسذذذْ  زرهمذذذ  ريزيذذذد هذذذر سذذذو قِسذذذْ
 بذذذذ  زر ماذذذذرو ِ ضذذذذر  ايذذذذزدی 

 
 

 كذذذذو نگذذذذردد كاسذذذذد، آمذذذذد سذذذذرمدی 
هذا در مقذابلش وقت  تهديد مرگ را به چيزی نگرفت، پرده 

و ديگذر  حقذاي  عذالر و آدم بذرايش آشذكار شذدو  فرو ريخت
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تن  دنيادوست  و محدود كردن خود در حدّ دنيذا در  یروحيه

 او نماند، زرهای بصيرت و روشنگری جان او را فراگرفت.
 آن زری كذذذه دل از او گذذذردد غنذذذ 

 
 

 غالذذذذب آيذذذذد بذذذذر قمذذذذر در روشذذذذن  
 شذذذم  بذذذود آن مسذذذجد و پروانذذذه او 

 
 

 روانذذذذه جذذذذوخويشذذذذتن درباخذذذذت آن پ 
سير حيات است  برترِ ناي ِدر واق  نظر به مرگ، نظر به روش 

جاسذت كذه تا با ابتكار زندگ  كن ، و با شذجاعت بميذری. اين

صد انسان را دنياي  كرده اآنچنان مق غرب تمدن كنر عرض م 

ها بيمارسذتانشذده بذه طذوری كذه كه هنر مردن از انسان گرفته 

بشر را در پای مرگ  ليمنه بذه  و تهشگغفلت از مرگ  یوسيله

كذذه ها بذذيش از آنبيمارسذذتانكذذار حاصذذ   اند،التمذذاس واداشذذته

ر كردن انسان در مقابذ  مذرگ اسذت درمان حقيق  باشد، تحقي

همذه . چرا بايد اينردن تاادی نداردوگرنه اص  درمان با هنر مُ

از مرگ ترسيد؟ چرا بايد فاای ترس از مرگ، سراسر زندگ  

توان در زندگ  با عبذور شغال كند؟ و از بصيرت  كه م بشر را ا

 از مرگ به دست آورد محروم شوير؟

دل در  كذذهشذذود م وقتذذ  حاصذذ  شذذراي  انتخذذا  آزاد 

و از طري  دينداری و از طريذ   ی مرگ و زندگ  نباشدانديشه

گذهارد، ترسيم  كه دين از مرگ و زندگ  در اختيار انسان م 
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 زنذدگ  از پايذه و بذن يكذ  هسذتند. و انسان متوجه شود مرگ

بذا نشذاط  دنيذاچنين حيات  است كذه بذه كمذ  آن، انسذان در 

كنذد، ولذ  همذواره آمذاده اسذت بذدون هذيچ بذير و زندگ  م 

 ،رو شذود و در سذكون و آرامشذ  درونذ هراس  با مرگ روبه

  بر مذرگ انچنين كس   را رها كند.بدون هيچ اضطراب  زندگ

بزرگ  است كه دين بذه  ید و اين هديهنرانو زندگ  فرمان م 

اَُقَي »فرمايد: . م دهدها م انسان نَِنسنكُنسلتُمسنصلف  «ففتفْفنَّ ُِنَِسْف س ف

اگر در ديدن حقيقت صادقيد به جای هذراس از مذرگ، تمنّذای 

 مرگ داشته باشيد. 

نيفانأفي هفانََِّل»د: يفرما امبر خود ميخداوند به پ ِيَ فنهفلاُوُِنقُُّس

إَننزفعفْستُمسنأفََّكُمسنأفوسََيفا نََلََِّنَِ نُُونَنَِنَّاسَنففتفْفنَّ ُِنَِسْف س فنإَننكُنلتُمسن

َلَّللُِنعفلَلليم ن اَُقَي فنوفَفللانيفتفْفنَّ سَفللُِنأفبفللد ِنبَْفللانقفللدَِّفمسنأفيسللديَهَمسنوفِ صللف

ما پنداريذذد كذذه فقذذ  شذذبذذه يهويذذان بگذذو اگذذر م  9؛«بَاَظَّللاَََْي ف

 یدوستان خداييد و خدا نيز شما را دوسذت دارد، اگذر در ادعذا

د، با حركات و سكنات خود نشذان دهيذد كذه يخود صادق هست

كذه هرگذز بذه جهذت اعمذال  كذه طالب مرگ هسذتيد در حال 
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نداريد و خدا هذر بذه يالمذان عذالر  ي ايد، چنين تمناانجام داده

 است.

ی را متذهكر گرتفكذر يهذودیخطذر فوق خداوند در آيات 

كذه در عين رعايت آدا  دين از نتاي  دين  شود كه چگونهم 

فرمايذد: ای محرومنذد. م اُنس با معنويات و عذالر ابذدی اسذت 

و  نداری بگو اگذر شذما واقعذاً دينداريذدديپيامبر! به اين مدعيان 

دانيذد، بايذد خذدا را دوسذت داشذته خود را جزء اولياء الهذ  م 

اش  خدا هستيد، بايد دوستدار ممقذات اگر دوست و عو  باشيد

يابذد، خدا از راه مرگ تحقذ  كامذ  م با باشيد و ممقات او با 

رگ را دوست داشته باشيد و از آن فرار نكنيد، زيذرا بايد مپس 

حاذرت حذ  انسذان را در محاذر تذر هحاذور بشراي   ،مرگ

هاي  كه در زندگ  دنيذاي  كند و انسان بدون حجا فراهر م 

 كند. ر آن بود با خدا ممقات م گرفتا

شديدتری ی وجودی دارای درجهقيامت نسبت به دنيا عالر 

تواند مظهر اسماء الهذ  باشذد. بذا و به همان اندازه بهتر م  است

توجه به اين امر، اگر كس  طالب خذدا باشذد نذه تنهذا از مذرگ 

هراس  ندارد بلكه طالب آن است و به عنوان يذ  مطلذو  بذه 

 ؛«ففتفْفنَّ ُِنَِسْف س فنَِنسنكُنستُمسنصفاَُقَي »ی گرد. با تدبّر در آيهنآن م 

فهمير نگاه ما بايد به زندگ  تذا كجذا باشذد و بذه واقذ  اگذر م 

ر و حقيقذت را در جذاي  بذالاتر از زنذدگ  ار خدا هسذتيدوستد
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كنير، مث  انسان منتظری كذه چشذر او بذه در دنياي  جستجو م 

كشذيد ده شود و كس  كه انتظذارش را م خانه است تا در گشو

دانير سر ببذرير، چذون مذ بهمرگ ممقات كند، بايد در تمنای 

لذها و  گذرديرخذود نايذ  م  مرگ به ديدار معبودزير سايه در 

كنير كذذه هرگذذز تنظذذير مذذ طذذوری را  مانحركذذات و سذذكنات

فذذرار از مذذرگ در آن پديذذدار نگذذردد، بلكذذه بذذرعكس ی شذذا به

 مرگ از آن پيدا باشد.عمقمندی به 

فرمايذد: بذه م  خداوند خطذا  بذه پيذامبری آيه در ادامه

يهوديان بگو: شما هرگز تمنّا و آرزوی مرگ نداريذد، زيذرا بذه 

آن جذز گريذز از مذرگ  یايذد كذه نتيجذهكردهای زندگ گونه

مناسذبات شذما اگر زندگ  شما دين  است بايد  .تواند باشدنم 

باشذد، نفذرار از مذرگ يتان در راسذتای هاطوری باشد كه همت

ويذايک خذود را كنيذد و م زنذدگ  در عين آن كذه بلكه بايد 

دهيذذد نذذوع رويكذذرد شذذما رويكذذرد كسذذ  باشذذد كذذه انجذذام م 

همچذذون كابوسذذ  در كنذذار را و مذذرگ اسذذت دوسذذت مرگ

هذايش صذرف نمذردن ی تمشكند كه همذهتصور نم زندگ  

نأفيسلديَهَمسوفَفانيفتفْفنَّ»فرمايد: باشد. م  نبَْفانقفلدَِّفمس نأفبفدِ  هرگذز ؛ن« سَفُِ

تمنای مرگ نداريد چون اعمالتذان بذرای هرچذه بيشذتر در دنيذا 

ايذذد. مانذذدن شذذك  گرفتذذه و بذذرای مانذذدنِ بيشذذتر تصذذمير گرفته

طلذب د يتواند كه هرگز نم ايهای تنظير كردرا به گونهزندگ  



 32 هنر مردن ...................................................................................... 

  خذود را در و تمنای مرگ را در آن جای دهيد و هدف اصذل

 ابديتِ خود دنبال كنيد.

دوسذت  و تمنّذای مذرگ كذه اوّلاً؛ مرگ ريذدتوجذه دا حتماً

نيسذت  انيذاً؛ مهری به زندگ  و يا ب داشتن به معنای خودكش  

يذذا بذذودن دوسذذت  و از مذذرگ نهراسذذيدن ربطذذ  بذذه پيذذر مرگ

در انسذان « مقذام معنذوی»ي  مربوط به بودن ندارد، بلكه جوان

نسذبت بذه مذرگ بذرد كذه سان در عذالَم  بذه سذر م است كه ان

 احساس آرامش و امنيت دارد.

و توجذه دادن بذه يهذود  یدر قرآن كرير بيش از همه قصذه

بذرای مسذلمانان به ايذن معنذ  كذه ، انحرافاتشان  كر شده است

ان فرو افتادن در آن انحرافات بسيار زياد اسذت، شذايد بتذوخطر 

يهودشناسذ  اسذت. ی بقذره سذورهبيش از هفتذاد درصذد گفت 

سفيفكُ نُنفَينأَُِّتَينكُُّ نِفانكفانفنفَينبفنَلين» فرماينذد:م نيز  پيامبر

نبَاَسةَُِّةَنحفتَّل نَفل سنأفنَّنأفحفلدفهُمسن نَِسةَُِّةَ نوف نبَاَنَّرسَُّ نَِنَّرسَُّ قَيُّفنحفِسوف إَسسرفِ

نَفلدفخفلستُُْ  ٍّ بذه زودی در امذت مذن واقذ   10؛« هُفخفُّفنجُحسرفنضلف

ها به نآيك  از اگر حت   اسرا ي  واق  شدشود آنچه در بن م 
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و  سوراي سوسماری خزيده باشد، شما نيز چنين خواهيذد كذرد.

لها توجه به اخمقيات يهود، در واق  توجه به خطری اسذت كذه 

د ی مذورامثال آيهكند، در نتيجه نياز است كه به ما را تهديد م 

 شود.پرداخته بح  بيشتر 

از مذرگ در طذول زنذدگ  خذود كه ايد كسان تجربه كرده

دادند و اساساً هراس  به دل راه نم نسبت به آن ترسيدند و نم 

يعنذ  مرگ برايشان زندگ  بود، بسيار خو  زنذدگ  كردنذد. 

زيبذاتری از  یاگر كسذ  مذرگ را خذو  بفهمذد، آن را ادامذه

زنذدگ  بسيار خو   پيامبران و ا مه اين كهداند. زندگ  م 

دانستند بلكه آن شمن زندگ  خود نم كردند، چون مرگ را د

در همذين رابطذه  ديدنذد. رسذول خذدارا مسير لقذاء الهذ  م 

ِف سنأفحفٍَّّنََةفا فنَِلََِّنأفحفٍَّّنَِلَُِّنََةفا فهُنوفنِفل سنكفلرَهفنََةفلا فن»فرمايد: م 

نََةف نَِلَُِّ نكفرَهف خذدا  دارد كذه ديذدار خذدا را دوسذتهر 11؛«ا فهَُِلََِّ

كه ديذدار خذدا را نذاخوش دارد ديدار وى را دوست دارد و هر

 .خدا نيز ديدار وى را ناخوش دارد
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از مذرگ ی تذاب  ايشذان هاو بسيج  «عليهتعالياللهرض ان »امام خمين 

 كردنذد و خذو زنذدگ  خذو  هراسيدند، به همين جهت نم 

بذه جهذت  «عليهتعالياللهرض ان »خمينذ  . تمام بركات زندگ  امذاممردند

دانستند و در تمام طول آن بود كه عالر قيامت را بهتر از دنيا م 

زندگ  نظرشان به آن طرف بذود و در دنيذا بذرای ابذديت خذود 

اند عموماً كسان نشاط ب  یهای افسردهكردند. آدمزندگ  م 

زنذدگ  را بذه وسذعت ابذديت آيد و نم  از مرگ خوششانكه 

كنند، برای فذرار از آرزوی مرگ م به ياهر گر هر بينند، انم 

خواهنذد از كذه در آن قذرار دارنذد و م  زنذدگ  اسذتآن نوع 

نه به خاطر شذوق بذه مذرگ. از خذود فذرار خودشان فرار كنند، 

 نمودن از مرگ است.ير از استقبالكردن غ

ممحظه فرموديد: هذر  ول خداهمچنان كه در روايت رس

اندازه كه انسان مرگ و لقاء اله  را دوست داشذته باشذد، خذدا 

هر ممقات او را دوست خواهد داشت و بذا ورود بذه قيامذت بذا 

ی شذود و لذها بذه گفتذهرو م آميز خداوند روبذهی محبتچهره

 توان گفت:مولوی م 
 مرگ هر كس ای پسر همرن  اوست

 همرنذذذ  اوسذذذت آينذذذه صذذذاف  يقذذذين  
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 ترسذذ  ز مذذرگ انذذدر فذذراركذذه م آن

 دارزخذذذود ترسذذذان  ای جذذذان، هذذذوش آن  
 است  رنگنه را خوشييرک، آش تُيپ 

 اسذذذت  نذذذه هذذذر زنگذذذي، آ ش زَنگذذذيپذذذ  
زا نيست، بسذتگ  بذه نذوع پس مرگ به خودی خود مشك  

زندگ  و نگاه ما به مذرگ دارد و اگذر يذاد مذرگ را در منظذر 

هذای يذاد مذرگ حجا  به تعبير امام صادق خود نگهدارير

و دنيذا را در  12؛«ايحفةِّرُنَِدَُسي»كند و حرص و شهوت را پاره م 

گردانذذد و معنذذ  واقعذذ  بصذذيرت همذذين چشذذر انسذذان حقيذذر م 

است، و چنين انسان  در انتخذا  امذور زنذدگ  بهتذرين نذوع از 

 ها را دارد. انتخا 

صيات اوليذاء الهذ  را ی مورد بح  كه خصوبا توجه به آيه

انذد و بذه ابذديت داند كه مطلو  خود را مرگ قرار دادهآن م 

تذوان نتيجذه گرفذت كذه در م خود بيشتر نظر دارند تا بذه دنيذا، 

نذوع نگذاه به بايد  ،تحلي  ي  تمدن يا ي  فرهن  و يا جامعه

تا توجه داشت گيری آن تمدن نسبت به مرگ و بينش و موض 

 رسذذت ا جامعذذه در مسذذير ديذذتمذذدن يذذا آن آبذذه خذذوب  دريافذذت 

را بذه نه. از ديدگاه قرآن تمذدن  كذه مذرگ كند يا حركت م 
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كنار زندگ  تلق  نكند، داشتن  در ی دوستي  مرحلهعنوان 

هذذای ناصذذحيح  و بذذه انتخا كنذذد در مسذذير حذذ  حركذذت نم 

ی بسذيار روشذن آن را امذروز در تمذدن زند كه نمونهدست م 

  بينير.غرب  م 

ََيَُّنَِلَّلَِنَفهُلمسن»قرآن م  فرمايد:  ل  نفنعفل نسلف إَنَّنََِِّيَ فنيفضلَ

ابَ نَِسحَسلف نبَْفانَفسُ ِنيف سمف ب نشفديَد  هذاي  كذه از بذرای آن 13؛«عفِفِ

مسير اله  منحرف شدند عها  دردناك  هسذت، و علذت ايذن 

هذا از كه از مسذير الهذ  منحذرف شذدند غفلذت و فراموشذ  آن

 بود.  مرگ و روز حسا 

كذه او را معنذويت  در حال حاضر فرهن  غرب  به هر گونه 

متوجه حيات ابدی نمايد، پشت كرده و لها مذرگ از منظذر آن 

فكر و فرهن  پنهان شده و بذه همذان انذدازه حذرص بذه دنيذا و 

پيذران را آن را اشغال كرده اسذت.  زدن به شهوات زندگ دامن

محذ  سذكونت از ها را قبرسذتانو فرستد ندان م به سرای سالم

از مذذرگ را تذذا بذذه گمذذان خذذود كنذذد كيلومترهذذا دور م مذذردم 

و پيذران  اندها يادآور مرگقبرستانزيرا د، زندگ  خود دور كن

                                                 
 .26 یهي، آادص یسوره - 13
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ان دبذه آسايشذگاه سذالمنهذا را آن ،مذرگورود بذه های دريچه

عمر خود را  تماميا ند، و نپيری خود را نبيدر واق  د تا نفرستم 

ای هر شده كه لحظهاز آن جهت د نكنپزشك  م علوم صرف 

و درست  دارنذد حلي  تغيب از عالر نه ها زيرا ايند، نديرتر بمير

 د.نشناسرا م و زندگ  ابدی نه معنای قيامت 

كنذد سذالر آری انسان بايد تا مدت  كه در دنيذا زنذدگ  م 

ايذذن راسذذتا زنذذدگ  كنذذد و علذذر بهداشذذت و علذذر پزشذذك  در 

نبايد طبيعت و بدن  را كه توانند به انسان كم  كنند، چون م 

از آن  بهتذر یاسذتفاده درخدا به مذا داده اسذت خذرا  كنذير و 

ن آبرای ها بيماریلحاظ درمان به علر پزشك  كوتاه  نمايير. 

ولذ  جا نصيب انسان نشذود. ب  و يا مرگِعاو است كه نقص 

موضذوعِ فذرار از مذرگ بذه ميذان  بعا  مواق  بذه اسذر درمذان،

آيد، اين ديگر درمان غير حقيقذ  اسذت و لذها بايذد روشذن م 

 .است و كدام درمان غير حقيق  حقيق  ،كدام درمانشود 

خذورد آن اسذت آنچه امروزه در بعا  موارد بذه چشذر م 

فذرار از مذرگ به عنوان راهذ  بذرای علر پزشك  كه كسان  به 

تر را سذختخذود  مرگِشود كه م نگرند و اين امر موجب م 

 رو نشوند.و با روی گشاده و روان  آسوده با مرگ روبه دنكن
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ال روح اسذت. حذال اگذر ايذذن مای بذرای اسذذتكبذدن وسذيله

قاب  استفاده نباشد، روح از آن منصرف برای روح وسيله ديگر 

 ياهر« مرگ» به صورت روح از بدن انصرافِ. اين نوع شودم 

شذود و آن روح از بذدن منصذرف م به دو شك  ، حال شودم 

روح ديگر نياز به بدن كه صورت  اينبه يك  كند، را ترک م 

نداشته باشد و در آن حدّ كذه لازم بذوده از بذدن خذود اسذتفاده 

 افتد، حالكرده باشد، مث  پيرمرد يا پيرزن  كه قلبش از كار م 

اش يذاری كليذهوک دهيذد، تحريذ  كنيذد و شذاگر قلذبش را 

د، عاذذو افتذذد و اگذذر كليذذه را مذذدد كنيذذار م كنذذد و از كذذنم 

، چون روح يا نفذسِ او بذه كندديگری شروع به ناسازگاری م 

و اين انصراف  خواهد از بدن منصرف شودصورت تكوين  م 

نفذس از  انصذرافِ نذوع ديگذرِگذردد. از ي  عاوی شروع م 

آيذد، مثذ  ای بذدن پذيش م مشكل  اسذت كذه بذربدن به علت 

حذوادث غيرطبيعذ  در حذوادث راننذدگ  و يذا نقصان  كذه در 

هر اگذر بذدن لت اح در اينآيد، ديگر برای بدن انسان پيش م 

قاب  استفاده نبود، روح از بدن طوری خرا  شد كه برای روح 

 شود. منصرف م 
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و آن را خود نظر كند  روح نتوانست بر بدنِاگر به هر دلي  

يا به جهت نوع اول يذا بذه جهذت نذوع دوم، ديگذر ير نمايد، تدب

چون موضوعِ انصراف مرگ را بايد به عنوان واقعيت پهيرفت، 

روح در ميان است و روح چيزی نيست كه در كنترل ما و يا در 

خذود را بذا كنترل پزش  باشذد، در چنذين حذالت  نبايذد مذرگ 

، تذا تر كنيذدسختگيرند كار م كه در پزشك  به ي هادستگاه

زنذدگ  را  یجا كه گذاه  بذه خذاطر تذرس از مذرگ، همذهآن

ي  پزش  به پزش  ديگر نماييد. بايد متوجه صرف رفتن از 

های فرار از مذرگ، زنذدگ  و مذرگ دستگاهباشير پناه بردن به 

را زيذرد، از بذين بذ تذوانكند، ول  مذرگ را نم تر م را سخت

اين بدن برای هميشه ه كه در دنيا برای اين نبود هدف خلقت ما

بذرای هميشذه حفذک بذدنمان تا ما هدف خذود را را داشته باشير 

 ی موقذتهنر آن اسذت كذه بذدن را بذه عنذوان ابذزار قرار دهير.

كذذه  يذذزیچهذذر و  نگذذرير و از مذذوقت  بذذودن آن غفلذذت نكنذذيرب

ز ما پنهان كنذد، يذ  حيلذه خواهد موقت  بودن اين بدن را ام 

روشذدن بذا مذرگ محذروم از درسذت روبه زيذرا مذا را ،بشناسير

نيانبُنفلي»دهنذد: به فرزندشان تهكر م  كند. اميرالمممنينم 

نََلساخَرفةَنلانََلدَّس انوفنََلسْفنا َنلانََلسَفةا نوفنََلسُْل  َنلانيإَکّفنإََّْانخُلَةسمف
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ای فرزندم! حقيقت اين اسذت كذه تذو بذرای آخذرت  14«اةَيََلسحف

ای و نذه ای دنيا و بذرای فنذا آفريذده شذدهای و نه برآفريده شده

مانذدن و ای و نذه بذرای زندهبرای بقاء و برای مردن آفريده شده

فرزنذدم!  «ِفكسثَرسنَِل سنئَكسرََِسْل  نيانبُنفي»فرمايند: م  لها در ادامه

 بسيار به ياد مرگ باش.

د شو همرگ به فراموش  كشاندشود افراط  موجب م رفاه 

چذون در آن صذورت انسذان بذا مذرگ د شذوتر و مردن سذخت

و از آن طذذرف هذذر انكذذار معذذاد . شذذودرو م غافلگيرانذذه روبذذه

گذذردد و انسذذان را بذذا مرگذذ  موجذذب طلذذب رفذذاه افراطذذ  م 

 كند.رو م آزاردهنده روبه

كردن ی پشذتدر اروپا با رنسانس  كه انجام گرفت به بهانه

مخالفت شد و نظرها از عالر غيب و به كليسا با هر نوع معنويت  

قيامت به دنيا و عالر محسوسات معطذوف گشذت و لذها عوامذ  

ی اميذال و شذهوات افراطذ  هسذتند بذه كننذدهمعنوی كذه كنترل

حاشيه رفت و دنيازدگ  و رفاه افراط  جای آن را گرفت، پس 

بذه  كردن بذه شذريعت،با پشتاروپا توان گفت: به اين معن  م 

                                                 
 .31ی البمغه، نامهنه  - 14
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افراطذذ  بسذذتن بذذه رفذذاه دلی نتيجذذهدل بسذذت و   افراطذذرفذذاه 

بذه كتذا  را بذه دنبذال آورد. بذا رجذوع  فرار از مذرگی روحيه

تذذوان جايگذذاه ايذذن نذذوع رفذذاه و م دورانذذت وي تمذذدن تذذاريخ 

گردان  مذردم اروپذا از معنويذت زدگ  در غر  را در رویرفاه

 معن  زنذدگ  درو  گشتمي  شديد به رفاه كه منجر به  دانست

ی بذه تفسير شد و طذورتعريک و بيشتر بر طبيعت هرچه  تصرف

حاكميذت طبيعذت بذر چذه بيشذتر هر ملتذ  هرالقاء شد كه مردم 

ند و در نتيجه فااي  به وجود آمد كه فكذر ترموف داشته باشند 

توانند بر مرگ هر مسذل  شذوند پذس نبايذد بذه فكذر كردند م 

را رهبذری هذا مرگ باشند و هنذر مذردن كذه توسذ  ديذن،  هن

  كرد به فراموش  سپرده شد.م 

معنذوی های بذه اسذر روشذنفكری دينذ  جنبذهيسر تپروتستان

به حاشيه راند و ي  نوع نگاه حسذ  را جذايگزين كاتولي  را 

شدن غر  فراهر كنذد تا راه را برای هرچه بيشتر مدرنآن كرد 

و بذذه گمذذان خودشذذان مذذوانع  را كذذه ديذذن بذذرای پيشذذرفت و 

در حقيقذت ر  ايجاد كرده اسذت كنذار زدنذد و شدن غصنعت 

بذا ايذن هذدف د شذمقابله با دين و معنويت انجام    جهتحركت

نذه چيذز ديگذر و ت و سكردن در دنياكه دين برای بهتر زندگ 

رنسذانس ی ايجذاد اين يك  از آ ار غفلت از مرگ بود و ريشذه

ه بذه فراموشذ  سذپرددين خذدا محترمانه جز همين نگاه نبود كه 
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ها هاي  پر كند كه عق ِ محذدود انسذانود و جای آن را برنامهش

 دهد. ارا ه م 

 حسذذنبذذه فرزندشذذان امذذام  حاذذرت امذذام علذذ 

عفلفل نَِسْفكسلروُهَنوفنََرسلمفنَِسُُلُل ُننرفَ صفتَّعف ُِّسنَفْسسفکفنَِ» فرماينذد:م 

ها و چذه عادت بده نفس خود را بذه سذخت  15«َِسحف ِّ.فيَنرَُِتَّصفَ 

فذرار از اخمق خوب  است، پايذداری و سذخت  در مسذير حذ . 

ها يك  از خصوصيات ها و هوسبستن به مي يعن  دل هاسخت 

ها فذذرار از سذذخت واق  بذهغيذذر ايمذان  اسذذت و مذذممن  یروحيذه

 مذری و كذه موجذب ب كنذد كند، بلكه از همكت فرار م نم 

ا ر علت پشت كردن به علذ  پوچ  است. حارت زهرا

هاي  را كه جريان سذقيفه را در مقابذ  دانند و آنزدگ  م رفاه

وفنأفَسلتُمسنفَلين»كننذد كذه: غدير عَلرَ كردند اين طذور معرفذ  م 

نآَِنُل ن نففاكَهُ نف نوفُِعَُ نف نَِسرفيسشَ نَِ ف  ما هميشذه درو شذ16«رفففاهَيفاذ

  د.يبود خوش متنعرّ و زندگ  همراه با رفاه

چراكه انسان را مشذغول دنيذا  نتيجه رسيدتوان به با رفاه نم 

شود و هنر مذردن كذه فرهنذ  كند و ياد مرگ فراموش م م 

رود های اله  است از ميان مذ های بزرگ و تمدناصي  انسان

                                                 
 .31 ینامه ،نه  البمغه - 15
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بذرای راحذت شذود و بذه همذين جهذت مرگ سخت م و عممً 

تا نفس تعلقش بذه بذدن شذديد  كشيدن لازم استمردن، سخت 

 نباشد.

ناميه در بدن انسان حركت طبيع  خذود را داشذته  یاگر قوّه

سذالگ  بذه بعذد پيری، يعن  از حدود چه شروع در بدن باشد، 

توجهذذاتش را از بذذدن بذذه و روح انسذذان  رودرو بذذه لاغذذری مذذ 

كر مي  بذه رفذتن كردهد و انسان ی بالاتر از آن سوق م مرتبه

 و تمامذاً غذرق در رفذاه گشذتای جامعذهكند. امذا اگذر م پيدا 

های بدن شد نفس ناطقه فرصذت توجذه بذه مشغول نيازها و مي 

عالر معنا و رشد در آن عوالر را ندارد و در اين حذال در منظذر 

شود و جان انسان هيچ آ اری از عالر غيب و معنويت ياهر نم 

انسذان كذه معن  غافلگيرشدن توس  مرگ در اين حالت اسذت 

هارد و بذرود، پذس بذه راحتذ  بگذجا ي را ها تمام خوش بايد 

مذرگ بذدی افراط  قرار دارد رفاه در كس  كه توان گفت: م 

 در انتظار او است.

رفذاهِ زدن بذه تمدن غرب  براساس غفلذت از مذرگ و دامذن

مذا بايذد هرچه بيشتر دنياي ، شك  گرفته است و به همين جهت 

از ابزارهذذای ايذذن تمذذدن از آن جهذذت كذذه رفذذاه موايذذب باشذذير 

و به صورت گزينش  با تكنولوژی برخورد  رد حهر كنيرآوم 
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 زنذدگ  ی كذه بتذوانيردر حدّو وساي  آن بايد از دنيا  17نمايير.

ولذ   نمذاييراستفاده ی خود دست يابير، و به اهداف عاليه نيرك

انسان سذالم  زندگ  در دنيا به معن  فرو افتادن در رفاه نيست. 

شروع نذوع   ینشانهبداند اين بايد روی بيزار است، كه از پياده

كه اگذر  ،استگرفتن در حال شك در او افراط  است كه رفاه 

پيذامبر بذرد. م جلذو او را تذا كفذر زدگ  اين رفاهموايب نباشد 

يس»فرمايد: م  خدا يَنإََفل نِفانعََُدفنَِلَُِّنبَشلف دَّنَِل فنَِسْفشلس  ذنأفشلف

روی بذذه سذذوی خداونذذد بذذه چيذذزی بذذه انذذدازه پيذذاده 18«نبفيستَللِ

درسذت اسذت كذه در قذدير ماشذين مسجدالحرام عبادت نشذد. 

بذه جهذت توجذه بذه آن نبود، اما اسبِ تيزرو بود، ول  باز مردم 

ی خذدا يذا بذه خانذهپيذاده ها، ی صبر بر سذخت روايت و روحيه

در روايت هست برای هر قذدم  چون رفتند، م  زيارت ا مه

بذه هنگذام  «عليهتعالياللهرض ان »حاذرت امذام خمينذ نويسذند. وا  م  

ها رفته بودنذد، نخاع  وقت  به استقبال آنديدار از جانبازانِ قط 

دانسذتند بذه تعذداد داشتند، چون م های خود را كوتاه برم قدم

هايشان حَسنه خواهند داشت. در هر حذال حذرف بنذده ايذن قدم

 است:

                                                 
از همذين « یديذنش توحيذب یچذهياز در ینش تكنولذوژيگذز»به كتذا   - 17

 رجوع شود.مملک 

 .630، ص 2الخصال،  ،شيخ صدوق -18
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 ن يافت در لبذاس حريذرحاور دل نتوا

 
 

 ی ابريشذذذم  چذذذراد مسذذذازپذذذس از فتيلذذذه 
ابتذدا رفاه، و توان به نتيجه رسيد ه نم ابا رفروشن شد  وقت  

 ترمذذرگ را سذذختشذذود و سذذپس موجذذب غفلذذت از مذذرگ م 

بايذد مذردن،  راحذتخو  زنذدگ  كذردن و برای پس كند م 

 :كه سخت  كشيد، چرا
 ردهر كه شيرين زيست، آخر سخت مُ

 
 

 هذذر كذذه انذذدر بنذذد تذذن شذذد، جذذان نبذذرد 
مردن مربذوط بذه كسذان  اسذت كذه هذر زنذدگ  هنر خو  

 و تنهذذا  را، گزنذذدايذذن شناسذذند و هذذر بعذذد از را م دنيذذاي  

 اند.را يافتهمردن خدادوست هنر خو  هایملت

خذذو  عيان واقعذذ ِ آنذذان قهرمانذذان يو شذذ اطهذذاری ا مذذه

د. و در همذين راسذتا شذهدای بودنذمردن كردن و خو زندگ 

هذا شبِ عاشورا بذه آن كربم با اين كه حارت سيدالشهداء

شذوير، ماندنذد و بذه زيبذاترين خبر دادند كه فردا همه شهيد م 

شك  ممكن شهادت خود را مديريت كردند و به راحت  تسلير 
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دشمن نشدند و در حين مبارزه با دشمن هيچ احساس ترس  در 

  19.ها مشاهده نشدآن

البمغذذه بذذه فرزندشذذان نه  31 یدر نامذذه المذذممنينامير

عسلفمسنِفنَّنِفاََلکفنَِسْفل س َنهُل فنِفاََلکُنَِفحفيفلاةَنوفنِفنَّن»:نفرمايندم  وفِ

ُرَيلد فرزنذدم! بذدان، آن  ؛«َِسُفاََ فنهُ فنَِسُْْيمنوفنِفنَّنَِسُْْسنَينهُ فنَِسْ

او كذه  همان صاحب حيات است و هركه صاحب موت است، 

كنذذذد ميرانذذذد و همذذذان كذذذه فذذذان  م خلذذذ  كذذذرده اسذذذت م 

 گرداند.برم 

مذرگ در كنذار حيذات يذ  شذوند كذه حارت متهكر م 

ان بتذواتفاق  كذه امر و نه ي  است سنّت جاری در نظام هست  

با توجه بذه چنذين ديده گرفت. ارا ن از دست آن رها شد و يا آن

ه باشذند كسذان  شذود عزيذزان متوجذكذه تأكيذد م امری است 

                                                 
در  دالشذذهداءيحاذذرت س یهيذذمسذذلر در رابطذذه بذذا روحيدبنمَحُ - 19

فف فنَِلََِّنِفانرفأفيسمُنِفكسثُ رِ نقفط نقفدسنقُتَُّفنوَُسدُهُنوفنأفهسُُّنبفيستََِنوفن»: ديذگو جن  م یهنگامه

نأفرسبفطفنجفأسشا نوفنَفانأفِسضف نجفنفاَا نَِنسُِ إَنسنكفاَفمَنَِرَّجَّاَفاُنَفتفشلُد نعفلفيسلَِنففيفشلُد نأفصسحفابُُِ

ََِنففتفنسكفشفَُنعف سنيفَْينََِنوفنشَ دَّنفَيهفلانَِلِِّقسٍُّعفلفيسهفانبَسفيسْ نشلف اَفنَِسَْرسلىفإنإَئفِ  «ْفاَََِنَِسكشَلف
خدا مرد گرفتار و مغلوبى را هرگز نديدم كه فرزندان و خاندان و يذارانش كشذته هب

دارتر و پابرجاتر از آن بزرگوار باشد، چذون پيادگذان بذر او حملذه شده باشند و دل

گريختنذد نان از راست و چپش م كرد و آافكندند او با شمشير بدانان حمله م م 

 .گوسفند از برابر گرگى فرار كنند یچنانچه گله
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 یمذرگ را بشناسذند و همذهواقعيت كنند كه خو  زندگ  م 

 شان تمش برای فرار از مرگ نشود.زندگ 

بذه عنذوان ، مذرگ را رداشته باشذيدر كنار خود اگر خدا را 

بينير و های ربوبيت خداوند در كنذار زنذدگ  مذ يك  از جلوه

توجه كه شناسير با اين   م را زندگحيات مرگ و  یمجموعه

ه است كذه يورود به حيات برين و كمالات عال یچهيمرگ؛ در

كمذالات را نذدارد و بذه همذين جهذت در  يهور آن تيا يرفيدن

نيستند تا انواع وسذاي  مرگ و زندگ  ضد هر چنين ديدگاه  

عمذر بلكذه انداختن بسازير را برای نمردن و يا مرگ را به عقب

ای از چهذره طولان  است كذه دو چهذره دارد ي  حياتانسان 

اصل  آن مربوط بذه آن  یشود و چهرهآن در اين دنيا ياهر م 

گونذه گهارد كه مذا ايننم غرب  تمدن دنيا است. ول  متأسفانه 

نگاه دين  به مرگ در سازمان فكری مذا حذهف  رازيبينديشير، 

مذه شذود و از هقلمذداد م مرگ ضذد زنذدگ  و در نتيجه  شده

در حذال   اسذت.گشته شفابخش  مرگ فراموش  یجنبهتر مهر

هاي  كه بذه ها و ضعکكه با مرگ و رهاي  از تن، تمام بيماری

مذانير رود و ما م جهت تن بر روح تحمي  شده بود از ميان م 
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با بدن  كه متناسب روح است، به همان سبك  و تيز پروازی. به 

 ی مولوی:گفته
 پيذذذدا بُذذذدی جهذذذان و راهذذذش ارآن 

 
 

 جذذا بُذذدیكذذر كسذذ  يذذ  لحظذذه در اين 
در شذذراي  گريذز از مذذرگ كذه انِ امذروز بذذه جهذت آنجهذ 

بايد متوجه باشير كه و لها  بردسر نم در شراي  عادی به ،است

هاي  كذه در تا به انتخا  عادی نيستزندگ   ،اين نوع زندگ 

دی اعذ زنذدگ  گيرد اطمينان كنير.بستر چنين زندگ  انجام م 

در برابذذر افذذراد زنذذدگ  اسذذت كذذه مذذرگ و حيذذات آن نذذوع از 

كردن اسذت و ها، بيشتر برای سالر زندگ و تمش يكسان باشد

ی مذورد بحذ  را سذاده نگيريذد كذه پذس آيذه .برای نمذردننه 

يد، چذرا مذرگ را هسذتدار خذدا تمايد: اگذر دوسذفرم خداوند 

طراحذ   ها براسذاس فذرار از مذرگخواهيد؟ چون زنذدگ نم 

اسذت دار خذدا دوسذتكس توان نتيجه گرفت؛ هرشود، م م 

 كند.همه از مرگ فرار نم ناي

و آن را قسمت اصذل  عمذر  مرگ مدنظر انسان نباشدوقت  

جذدّی بذيش از حذدّ دنيذاي  را  زنذدگ ِخود به حسذا  نيذاورد 

د و گذرداگر در دنيا غنذ  شذود، مغذرور م در نتيجه گيرد و م 

هذر نوع زندگ  كردن در د و اين شومأيوس م  اگر فقير شود،

ی خذود اميرالمممنين به يك  از صحابه همكت است.حالت دو 
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م نوفنففارسفُضَنَِد َسيفانففإَنَّنحٍَُّّنَِد َسيفانيرُسَْين»كنند: توصيه م  وفنيُصلَ

رفكسنِفانبفةَيفنَِ سنعُُْرَكفنوفنَفانتف نففتفدفِ ةُُّسنغفلدِ نوفنيَُسكَمُنوفنيُِلَ نَِرِّقفابف

وفننقفَسلفلکفنبَإَقفلاِفتَهَمسنعفلفل نَِسأفِفلاََيَبفرسدفنغفدذنففإَََّْفانهفلفکفنِف سنكفلانفن

انسذان دنيذا  به دنيا را ترک كن و بدان كه محبت 20«َِتَّسس يَفَ...

هذا را پذا ين سازد، دوسذتى دنيذا گذردنكور و گن  و كر مىرا

كذن و قيمانده اسذتفاده، اين  از عمر باكندو خوار م  آوردمى

نگو فردا و يا پس فردا چنان و چنين خواهر كذرد، كسذانى قبذ  

هذا بذه همكذت آن ، وهذمک شذدند و رفتنذدبودند كذه از شما 

 بود. ی دنياي آرزوهافردا فرداگفتن و خاطر

زنذدگ  فهمير وقت  جايگاه مرگ درست تحليذ  شذد مذ 

گذر انسذان او ابذديت  آرام داشذتن ولذ   برای خو  مردن است

هذذذا و مذذذرگ را پايذذذان حيذذذات خذذذود دانسذذذت يقينذذذاً موفقيت

و در هر صذورت بذا  ای ديگر خواهد بودهايش به گونهشكست

كنذد، چذون بذه چيذزی نظذر انداختذه كذه اضطرا  زنذدگ  م 

ی دادن همذذراه اسذذت. بذذه گفتذذهآوردن آن بذذا از دسذذتدسذذتبه

 حافک:
 سذذذذوداگران عذذذذالر پنذذذذدار را بگذذذذو

 
 

 نيد كه سود و زيان يكذ  اسذتسرمايه كر ك 
 

                                                 
 .76، ص 70،  بحار الأنوار - 20
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بدانذد و نذه خذتر برتذر انسان  كه مرگ را وص  به زنذدگ  

از يذ  دها ها و مُذدلمُذها و مذدالديگذر بذرای انذواع زندگ ، 

جذاي  بذاز هذا از طذرف ديگذر عدم موفقيتطرف و برای انواع 

شكسذت و معنذ  انذديش، انسانِ مرگچون اساساً  نخواهد كرد

متفذاوت اسذذت. مذذمک از مذذرگ، غافذذ  اش بذذا انسذان پيذروزی

يكذ  در واقعيتذ   با ديگران فرق دارد انشخوشبخت  و بدبخت 

كنذذد و ديگذذری بذذا خيذذالات و بذذه وسذذعت ابذذديت زنذذدگ  م 

ی خذذود را خانذذهها بعاذذ بذذرد، وَهميذذات خذذود بذذه سذذر م 

داشذتن را خانهای داننذد و عذدهگزيدن در عالر معنذ  م سكُن 

شذذته كذذه هنذذوز فرهنذذ  غربذذ  ر گهد .داننذذدخوشذذبخت  م 

سذر ها را تغيير نداده بود چندين خانواده در ي  خانه بهزندگ 

و طذوری زنذدگ  را  اتاق داشتنديا دو كدام ي  بردند و هرم 

برای خود تعريک كرده بودند كه در همان زنذدگ  محذدود بذا 

چون روح تعذاون بذا همذديگر ، ندبودرو ی روبهكمتر مشكمتِ

ها، فرهنذ  غالذب جامعذه باط بيشتر با خذال  انسذانبه جهت ارت

همذديگر را ديگذر تحمذ  زنذدگ  در كنذار ها بود. امروز انسان

انذد و ندارند چون راه ارتبذاط بذا آسذمان معنويذت را گذر كرده

كنند امكذان اند كه فكر م نايافتن  شدهگرفتار آرزوهای دست

  دنياي  زندگآوردن آن در زندگ  غرب  فراهر است. دستبه

ي  گهرگاه به آن به عنوان خواهند و م آن آل را به نحو ايده
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نگرند و بذه عبذارت ديگذر گذهرگاه را محذ  مانذدن ابذدی نم 

 اند.پنداشته

هذای غفلتديذده نشذود  انسذان  ِاگر مرگ در كنار زنذدگ

ها شكسذتكنذد و احاطه م تمام زندگ  انسان را بسيار عميق  

گيذرد و به خود م ی بسيار جدّرت  صوهای دروغين و موفقيت

هذای های وهَمذ  و يذا رسذيدن بذه موفقيتبرای فرار از شكست

زار زنذدگ  از دسذت ی زندگ  را چون آب  در شنوهَم  همه

ی دنيذذاي  هذذامحروميتدهذذد، ديگذذر متوجذذه نيسذذت كذذه م 

كه چنذدان مقذدار در قسمت غيرجدّی زندگ  است محروميت 

هذا شذك  ود را بذا محوريذت آنی تصذميمات خذندارد كه همه

ی شود كذه نشذانهرو م دهد و لها با رشد روز افزون طمق روبه

های ها است بذه جهذت جذدّی گذرفتن قسذمتعدم تحم  انسان

 یاسذت كذه همذه كه جنس دنيا آنچناندر حال فرع  زندگ . 

شذود، ولذ  چذون قسذمت كس جمذ  نم ی هذيچاتش براامكان

 ما را چه باک! بر آن  يافتننماست، دستزندگ  گهرگاه 

ها در تعجذب در حدي  قدس  دارير: خداوند از ايذن بنذده

 -يعنذ  رفذاه و راحتذ  را - چيزی را كه خل  نكرده استكه است 

 دست آورند.به دنبالش هستند كه به

اگر وقت  جايگاه دنيا نسبت به ك ّ حيات درست ديده شد، 

آنچنذان نيسذت كذه جوان  در ايذن دنيذا موفذ  بذه ازدوا  نشذد 
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احساس كنذد چيذزی از زنذدگ  را از دسذت داده اسذت. بذه مذا 

مثذ  بسذياری از امذور  ازدوا  ي  امر مستحب استاند فرموده

تذوان يكذ  را جذای ديگذری گهاشذت، مستحب ديگذر كذه م 

زندگ  در عالم  است فوق زمان و مكذان و آن زندگ  واقع  

وانست با آن درسذت تانسان اگر كه  يابددر ابديت ما تحق  م 

برخورد كند حقيقتاً زندگ  زيباي  را بذرای خذود ايجذاد كذرده 

مذال و جذاه و شذود جايگذاه . اگر درست به زنذدگ  نگذاه است

شذود كذه ها طذوری پيذدا م امثال آن شغ  و همسر و مدرک و

 باشد.ممک خوشبخت  و يا بدبخت  تواند نم كدام هيچ

را تهديد جوانان ما چه در فاای فرهن  مدرنيته زندگ  آن

شان را تيذره و تذار كذرده اسذت كند و به نظر خودشان آيندهم 

كه مربوط به قسمت گرفتن موضوعات   جدّیچيزی نيست جز 

را كذدام اصذ  و حقيقذت زنذدگ  هيچ واسذت گهران زندگ  

 دن زنذدگ  اسذت.بذردهد و ايذن در حقيقذت از بينتشكي  نم 

بذذه مذذرگ نظذذر نداشذذته باشذذد در كنذذار زنذذدگ  فرهنگذذ  كذذه 

ی دردسذر و انحذراف همذان قذدر مايذهجوانذانش كردن ازدوا 

ان. چذذون نسذبت بذذه آبذذادان  قيامذذت نكردنشذذ اسذت كذذه ازدوا 

ی عمر خود را صرفِ درآمد بيشتر مذال كنند و همهكوتاه  م 
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عسلفلمسن»فرماينذد: م  كنند در حال  كه اميرالمممنيندنيا م  وفِ

نَفمسننيانبُنفيَّ!نِفنَّنَِرِّزسقفنرَزسقانَ:نرَزسق نتفطسلَُُُِنوفنرَزسق نيفطسلَُکُف سمف نِفَ ففإَنس

نِفتاكف لفحسمفنبَلَِنِفثسل ِكف...تفأستََِ نَُُسياكف،نِلانِفصلس نَِ س نَفکف ای  21«َِنَّ

فرزندم! بدان كه رزق، دو رزق است: رزق  كه تو به دنبذال آن 

به دنبال تو اسذت، رزقِ نذوع دوم طذوری  هست  و رزق  كه آن

. آيذد...سذوی آن نذروی، بذه سذوی تذو م  است كه اگر هر بذه

 .تو برای تو همان قدر است كه قيامتت را اصمح كند دنيایِ

فرمايند رزق حقيق ِ فرما يد حارت م چنانچه ممحظه م 

ی آبذادان  قيامذت خذود رسد سع  كن دنيا را وسيلهتو به تو م 

َِنَّن»فرماينذذد: م  دهذذ  و در همذذين راسذذتا رسذذول خذذداقذذرار 

رزق انسذان در  22«َِرِّزسقفنَفيطُاٍََُّنَِسرفَسلدفنِفكسثفلرفنَِّْلانيفطسلَُُلُِنِفجفلُلُِ

كه اجلش به دنبال اوست. و نيز از جستجوی اوست، بيش از آن

زسقُلُِنَف سنأفنَّنعفَسدِ نهفرفبفنَِل سنرَزسقَلَِنَفاتََّفرفلُِنرَ»: رداري آن حارت

خدا از رزقذش  یاگر بندهن23«.حفتَّ نيُدسرَكفُِنكفْفانأفنَّنَِسْف س فنيُدسرَكُُِ

كنذذد تذذا بذذه او برسذذد، فذذرار هذذر بكنذذد، رزقذذش او را دنبذذال م 

ا بذا آي كند تا به او برسد.طور كه مرگ، انسان را دنبال م همان

                                                 
 .31ی نامه ،نه  البمغه - 21

 .630الفصاحه، حدي  شماره نه  - 22

 .31ص  13الوسا  ،   مستدرک - 23
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توان پهيرفت كه زندگ  عبارت باشذد از توجه به اين نكات م 

ه راسذتگوترين كذ هذا؟ پيذامبرخوردنن حذرص و جوشهمي

كس معلذوم اسذت، اگذر بناسذت رزق هذر» د:نذفرمايم  ند،افراد

 ،انذد نخذوردای كذه بذرايش تعيذين كردهبميرد تا آخذرين لقمذه

 24«ميرد.نم 

بذه كننذد تذا آلذوده م به حذرام بعا  از افراد رزق خود را 

روز هذر زنذدگ  خذوب  داشذته باشذند، ولذ  يذ  گمان خذود 

زندگ  خوش  ندارند، مشك  مردم در رزقشان نيست، مشذك  

در حرصشان است. اگر حذرص نذزنير، آنچذه را رزقمذان اسذت 

سذازها را هذر از دسذت تورم ميذدانو آورير دسذت مذ بهحتماً 

رونذد و بذا ها از نردبان حذرص مذا بذالا م گيرير، چراكه آنم 

يكذرد بذه آبذادان  ، قنذاعت  كذه بذا روخورندقناعت ما زمين م 

 25آيد.دست م قيامت به

بيند و فراموش كرده حال بشر امروز چون مرگ را نم هربه

  او را اضطرا  فراگرفته است. تمذدن غربذ است، تمام زندگ ِ

                                                 
 .28، ص 13الوسا  ،   مستدرک - 24

گذاه رزق انسذان در يجا»بذه كتذا   ،انگذاه رزق انسذيجا  جهت بررسذ - 25

 د.يين مملک رجوع فرماياز هم«  هست
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تمذام غلط   تمش كرد مرگ را بميراند اما در پرتو چنين تفكرِ

رهنذ  مدرنيتذه بذا عهذد غيذر ابتدا بايذد ف را ميراند. بشر زندگ 

قدسذذ  آن، بذذه روشذذ  عالمانذذه و دقيذذ  بررسذذ  شذذود تذذا بتذذوان 

نذ  دينذ  هسذت بذه انفكاك  راكه بين فرهن  مدرنيته بذا فره

داد، زيرا روح فرهن  مدرنيتذه هذر جريذان شك  محققانه نشان 

دانذد و مسذلر در صذورت دين  را كهنه و مربوط به گهشذته م 

تذوان زنذدگ    مدرنيتذه، هرگذز نم داشتن بذا فرهنذعهد قلب 

دين  و تمدن اسمم  را سذازمانده  نمذود، چذون مدرنيتذه هذر 

فكر و فرهنگذ  را كذه نتوانسذت بذه رنذ  خذود در آورد و در 

كند و اصمً به عنوان ي  فكر و خود هار كند، مطلقاً نف  م 

  شذيوتنهذا بذا فرهنذ  مذرگ اند آورد.فرهن  به حسا  نم 

 افت.ي ي ز يلمات آن رهاتوان ا م  نيد

نفهمد كه بايذد در ابذديت  ونظر انسان نباشد، اگر مرگ مدّ

ابديت نداند، اگذر  یزندگ  كند و حيات امروز خود را مقدمه

او را  ایيذأس احمقانذهاو درآمد كم  برايش حاص  كند  شغ 

گيرد و اگر شغ  پردرآمدی داشته باشد، دچذار غذرور و فرا م 

چذذون زده در فاذذای زنذذدگ  غذذر  ود.شذذكودكانذذه م مسذذت  

فهمير و دوسذذذت خذذذدا نيسذذذتير، پيذذذروزی و مذذذرگ را نمذذذ 

مان جذدّی هايمان وهَم  و دروغ  است، نه پيروزیهايشكست

را وارونذذه  چذذون زنذذدگ حقيقذذ ، هايمان اسذذت و نذذه شكسذذت
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رجوع به ح  مقيد به دستورات دين اله  شذوير اگر با بينير. م 

ا بذه هنذير و خدادوسذت شذوير، زنذدگ خدا ارتباط پيدا كو با 

مذا  نه تنها ديگر مرگ در بينش و منظذرشود و ابديت وص  م 

واقعذ  حيذات ی گسذتردهنيست بلكه باد تاري   یي  دخمه

كنذير خدا را پيشه بندگ  با نظر به معاد، ای كه است و به اندازه

 اير.باد را آبياری كرده و وسعت دادهآن 

 یهمذهحاصذ ِ فرهنذ  غربذ   در فاای غفلذت از مذرگِ

مذذثمً بذذه مذذا  ،غافذذ  كننذذداز خذذود كذذه مذذا را آن اسذذت  هذاتمش

بلنذد كنيذد ی چهارصذدكيلوي  را وزنهگويند اگر شما ي  م 

شذود و شويد و عكستان در روزنامه چذاپ م م جهان قهرمان 

را در بينشذ   موضذوعحال وقت  ايذن  !زنندهمه برايتان كک م 

و يذ  عم  كاممً كودكانذه ي  نگرير، ند ببيكه ابديت را م 

امروزه فرهن  خودنمذاي  آيد. وهَم  به حسا  م خودنماي  

شود كذه جدّی تصور م ای اندازهاش به با همان حقيقت وهَم 

غفلذت از ابذديت  شذود،انديش  جدّی تلقذ  نم فرهن  مرگ

شده آن ها فكر و  كر بعا ا گرفته كه تمام آن ر یآنچنان جا

بذذه  نذذه در ابذذديت.و د نذذخذذود را روی صذذحنه تلويزيذذون بيابكذذه 

 ی مولوی:گفته
 ايذذذن زمذذذان پوشذذذيده گشذذذت  و غنذذذ 

 

 

 كنذذ روی چذذون م چذذون از اينجذذا مذذ  
 



 57  .......................................................................................... هنر مردن

 هذذا ايذذن اسذذت ايذذنجذذان جملذذه علر

 

 

 ام در يذذذوم ديذذذنكذذذه بذذذدانر مذذذن كذذذ  
 تذذو باطذذ  شذذود روز مذذرگ ايذذن حذذسّ 

 

 

 نذذذذور جذذذذان دارى كذذذذه يذذذذار دل شذذذذود 
بذا مذا سذذخن قيامذت در رابطذذه بذا قذرآن كذرير آيذات  اكثذر 

گويد و از آن جاي  كه قرآن بذرای سذعادت مذا نذازل شذده م 

معلوم اسذت كذه نگذرش قيذامت  بذه زنذدگ ، انسذان را بذه پس 

فرهنگذ   رساند. هر وقت پای انحراف و اضذمحملِسعادت م 

انسذان را تذا آن فرهن  شخصيت به ميان آمده، زمان  بوده كه 

غذر  تحذت عنذوان اومانيسذر يذا . اسذت يت ترسذير نكذردهابد

محوريذذت انسذذان، بذذه انسذذان  اصذذالت داد كذذه ميذذ  و خواسذذت 

خودش محور همه چيز است و نذه خواسذت خذدا و ايذن انسذان 

كرد و هيچ توجه  اش دنياي لگدمال زندگ را  خود تمام عمر

بذه  ی معنوی خود و حاور آن جنبذه در ابذديت ننمذود،به جنبه

احسذاس حاذور در آن عذالرَ  ای آسايش برایی كه لحظهطور

 معنوی برای خود باق  نگهاشت. 

اير در حذال زدگذ  كذه پيذدا كذردهی غر ما با روحيذه آيا

انجام دهير و از آن   عميق یحاضر برايمان ممكن است سجده

ياهر زنذدگ  كه نسبت به اين ؟وص  شويرعالرَ به غيب طري  

كه روح و قلذب يارا ير بيشتر حساسير تا اينها برا با انواع تجم 
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زنذدگ ِ يذ  روز صذورت آنچه خود را با نور اله  منوّر كنير 

صذذورت داده امذذروز را تشذذكي  مذذ از همذذه چيذذز شذذاهانِ غافذذ  

آنچذه »ها شده است. بذه قذول معذروف بسياری از انسانزندگ  

 دهد ورا تشكي  م ما  برای پدران ما تجم  بود، امروز زندگ 

زيذذذرا حاذذذور حالذذذت  «اير.آن را پيشذذذرفت گهاشذذذتهنذذذام 

 ها به حاشيه رفته است. انديش  از قلبمرگ

های تجملذ  اعمال  كه مذا در زنذدگ كم  فكر كنيد اين 

بذذرای چنذذين  كذذه انذذرژیی دهير و ايذذن همذذهخذذود انجذذام مذذ 

 خدا دين  و از چشر پيامبركنير در نگاه صرف م كارهاي  

انديشذ  پرسذند مرگ، آن وقذت م است  معنپوچ و ب چقدر 

در كنذار زنذدگ  خذود ملتذ  كذه مذرگ را ای دارد، چه فايذده

اگذر شذود.  م عمرش صرف زندگ  دنياي  یهمهمزمزه نكند 

شود و به فخذر به دنيای بيشتر نزدي  م حقوقش دو برابر شد، 

پردازد تا نظرها شود و بيشتر به ياهر خود م بيشتری گرفتار م 

يشتر جلب كند و دنيای بيشتری بذه دسذت آورد و عمذمً بذر را ب

 ی مولوی:های خود افزوده است، به گفتهسخت 
 هذا اسذتگر چه در خشذك  هذزاران رن 

 
 

 هذذا اسذذتماهيذذان را بذذا يبوسذذت جن  
 های شذما اسذتاين جهان خود حبس جان 

 
 

 هذين رويذد آنجذا كذه بسذتان شذما اسذت 
 



 59  .......................................................................................... هنر مردن

از طريذ  ، هر چذه دقيامت نباشعالر غيب و ملت  كه متوجه 

بيشذتر  سذخت ِبه در حقيقت برسد راحت  دنيای بيشتر بخواهد به 

را از قيامت بردارد، به اسذر رفذاه و اش انسان چشر. اگر رسدم 

زندگ  سراسر و  ت  و رن  برای خود فراهر كردهآسايش، سخ

حاذذرت  د.كنذذتبذذدي  م تذذو در تذذو  های تنذذ ِدخمذذهرا بذذه 

ِف سنتفرفلَّ فنقفلسَُُِنبَاَد َسيفانتفرفلَّ فنقفلسَُلُِنبَثفلفلاثَن»ايند: فرمم  صادق

هر كس  26؛«خَصفالذ،نهفم نَفانيفْسنف نوفنأفِفُّذنَفانيُدسرفكُنوفنرفجفا ذنَفانيُنفال

خصذلت گرفتذار به سه قلب خود را دل خود را متوجه دنيا بكند 

رقابذ  يغكذه  يذ ر اسذت، آرزويناپذهانيكذه پا  كرده؛ به حُزنذ

 است.   افتنيناكه دست یدياست و ام  دسترس

اگر در موضوع مورد بح  با دقت كام  عنايت فرما يد بذه 

تذمش كذرد مذرگ را   تمدن غربذاين نتيجه خواهيد رسيد كه 

اش را بميراند، اما در پرتو چنذين تفكذر و تمشذ  تمذام زنذدگ 

شذد ايذن و اگر چشر ما تحت تأ ير ياهر زندگ  غرب  نبا ميراند

 توانير ببينير.موضوع را به خوب  م 
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توان داشذت؛ يكذ  گيری م دو نوع موض  ،در برابر مرگ

آمذدن آن را امذری طبيعذ  نذه تنهذا و  ركه مرگ را بشناسذياين

گيری بلكه در كنار زنذدگ  از آن غافذ  نباشذير، موضذ  ربداني

را مشغول طوری خود و  ركه دشمن مرگ شوياست  ديگر اين

و بذذا سذذاختن انذذواع  ركذذه آمذذدن آن را نبينذذيزنذذدگ  كنذذير 

بخذذواهير اقسذذام وسذذاي  ها از آن غافذذ  و بذذا سذذاختن سذذرگرم 

آيذد و . در هر دو حالت مرگ به سذراد مذا م رمرگ را بميراني

ها انسذان د، ول  در حالت دوم تمام فكررفرار ك آنتوان از نم 

فرار از مذرگ تمذام حيذات  د و فكرنكه ديرتر بميرشود م اين 

نسبت به مذرگ  یچنين فكركند كه در واق  م را اشغال  هاآن

بميذ  كذه تصذور آزار دهنده است و همان مرگ ي  خودش 

بذر سذر خذود حذالا آيذد همذين ان م شذد با مرگ بر سرنكنم 

د ند زندگ  خوش  داشته باشنبه عبارت ديگر خواست ند.آورم 

كذه همذين در حال افتادند، ر از مرگ فكر فرادر آن راستا به و 

ها نبيمارسذتا .بذه ارمغذان آوردها آنزندگ  بدی را برای  ،فكر

هاي  شذذدند كذه از مذرگ جلذوگيری كننذذد، بذه دسذتگاهمجهذز 

، پيران بذه ندكيلومترها دورتر برده شد هاها از كنار شهرقبرستان

 تا هيچ آ اری از مذرگ در جلذوسرای سالمندان فرستاده شدند 
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ه باشذند و تو فرصت بيشتری برای زنذدگ  داشذچشمشان نباشد 

ول  با اين كارها فااي  بذرای خذود سذاختند مرگ را بميرانند، 

گذر فرصذت  بذرای دي بدونذد وبه دنبال سممت  كه همچنان بايد 

ای بذرای زنذدگ  بهتذر سممت  كذه وسذيله زندگ  پيدا نكردند.

يافتن ار از بيماری و فربرای ها را مشغول خود كرد زندگ بود، 

بذه زنذدگ  بذرای شذد سممت  برای زندگ ، تبدي  و  ؛سممت 

 سممت .

اگر دقت بفرما يد در فرهن  غرب  كذه مذا نيذز گرفتذار آن 

ا بذذرای فذذرار از هذذهگاها و درمانبسذذياری از بيمارسذذتانشذذدير، 

توان فرار كذرد، در حال  كه از مرگ نم اند ساخته شدهمرگ 

چنين فكر كذرد كذه داريذر از دسذت مذرگ فذرار ن تواول  م 

بلكذه ديرتذر به اين اميد كذه ها را ساختند انواع دستگاهكنير. م 

كه  هشان اين شدزندگ  كنند، حال تمام زندگ بيشتر بميرند و 

دشذمنان خذود را های مخذوف سذاختند تذا ديرتر بميرند. اسلحه

بمی جانشان ها بيشتر بمانند، حال همان اسلحهسركو  كنند و 

های ساختن اسذلحهكند و لها به را تهديد م شان شده و زندگ 

تر مخوف هایو باز در چنگال اسلحهروی آوردند  یترمخوف

دسذت قبذ ، از تر از ای مخذوفكنند چگونه با اسلحهتمش م 

 قبل  رها شوند.های اسلحه



 62 هنر مردن ...................................................................................... 

يرَنوفنِف سنأفكسثفرفنئَكسرفنَِسْف س َنرفضَ»در روايت دارير كذه  يفنبَاَسيفسلَ

ياد مرگ باشذد ه كس بسيار بهر 27«هفانفنعفلفيسَِنَِ فنَِسأُُِ رَنَِسكفثَيرفة

مشكمت زنذدگى بذر  شود و بيشترِاندک چيزى خوشنود مىه ب

گردد. بر همين مبنا اسذت كذه يذاد مذرگ انسذان را م او آسان 

 كند.های زندگ  نم گرفتار پيچيدگ 

مرگ بايد موايب باشير ياد  در اسمم توصيه شده است كه

 اندر رابطه بذا قيامتشذ انتمام تمش آدميبيرون نرود تا از جامعه 

و امذام  كارها اسذت بودنِ «ِللهَِينقربا»باشد و اين همان معنای 

ن َ سْفلَِسنرفكسلئَنرفثفلكسِفن سِفل»فرمايند: در همين رابطه م  صادق

اشد خدا او را دوسذت هر كس زياد به ياد مرگ ب 28؛«َُِِلّنََُِّحفِف

 شود.خواهد داشت، چون ياد مرگ موجب قر  اله  م 

فهمذد انسذذان اسذذت، را م خذذود تنهذا موجذذودی كذه مذذرگ 

فذذذرار از خطذذذر دارنذذذد، ولذذذ  مذذذرگ را  یحيوانذذذات، غريذذذزه

توانذد مذرگ خذود فهمند، انسان تنها موجودی است كه م نم 

توانذد بعذد از صذير و عميذ  شذود م را تصور كند و حت  اگر ب
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پيذامبران را سذخن بفهمذد، بذه همذين جهذت  نيذزمرگ خذود را 

تر خواهذد بذود و فهمد و شك  ندارد كه با مرگِ بدن، زندهم 

فرمايذد: ارد و م روی اين مطلذب تأكيذد فراوانذ  دنيز بر قرآن 

دار آخرت سراسر حيات است، ای كذاش مذردم متوجذه چنذين 

رفنوف»امری بودند  ِفانهفَِهَنَِسحفيفاةُنَِلد َسيفانإَََّلانَفهسل  نوفَفرَلٍّ نوفإَنَّنَِلدَِّ

نُنَف سنكفاَُ ِنيفرسلفُْل نف ايذن زنذدگى دنيذا جذز  29؛«َِسآخَرفةفنَفهَيفنَِسحفيف فِ

سذراى  سرگرمى و بازيچذه نيسذت و زنذدگى حقيقذى همانذا در

  .دانستندآخرت است اى كاش مى

اگر خود را  ، حالاستش انديمرگاگر آدم  تنها موجود 

ناخودآگذاه در افقذ  از حيذات نسبت به مرگ به فراموش  زد، 

كند اش بر روح و روان او غلبه م گيرد كه بُعد حيوان قرار م 

گهارد به طذوری كذه ديگذر هايش تأ ير اساس  م و در انتخا 

 شود. در فهر بعا  از ابعاد روحان  به كل  ناتوان م 

ادی كذه مذرگ را جذزء زنذدگ  خذود افراگر در شخصيت 

چنذذد قبذذول دارنذذد كذذه روزی هذذر كذذاوش نمذذا ير، داننذذد نم 

های متعال  نيسذت گرايشهايشان ايشر، ول  مي  و گميرندم 

باشد، به اين معنذ  ها نم و غرايزشان در كنترل روح انسان  آن

شذهوت  چذونغابشان، غاب حيوان  است، شهوتشذان همكه 
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ناخودآگذاه نذوع ا در اختيار گرفته است، ها رزندگ  آنحيوان 

طوری است كه در كنترل عق  معنذوی و شان هايزندگ  و مي 

 روح قدس  قرار ندارد.

زده اگر از منظر عق  قدس  به آنچه امروز در جهذان غذر 

كه شذهوتران ِ امذروز دنيذا پهيرير گهرد بنگرير به خوب  م م 

مذاورای شذهوت و توانذد سذت، چذون نم نيطبيع  به هيچ وجه 

كذه آن تصذور، شذهوت و غاذب  تصوری داشته باشذد، غاب

در صذذحنه  صذفات حيذوان  نمايذد، تمامذذاًها را كنتذرل م انسذان

كننذذد، چذذون روح گسذذيخته عمذذ  م چنذذين عناناسذذت كذذه اين

انديشذذ  عنذذان آن صذذفات را در اختيذذار نذذدارد و شذذعور مرگ

 حيوان  به جای شعور انسان  در فعاليت است. 

پر كرده است به هوت شان را شكه اف  شخصيت  هاينسانا

شذان را هذر دنياي  ینگر نيسذتند، حتذ  آينذدهآينذدههيچ وجه 

گرفتذذار عمومذذاً درسذذت تجزيذذه و تحليذذ  كننذذد، تواننذذد نم 

كذذه بذذدحجا  يذذ  خذذانر . هسذذتندوهَمذذ   هاینگریآينذذده

 فهمذد بذه طذورنمايانذد م های خود را بذه نامحرمذان م زيباي 

اين ی رابطهتواند شود، ول  نم به او بدبين م طبيع  همسرش 

آيذد كذه پذيش م   و طمقهمسر را به دعوای با ها خود نمودن

ای را كذه بذا ايذن آينذدهتوانذد نم رب  دهد، به ايذن معنذ  كذه 

وصذ   خذود هذای امذروزیها در پيش است بذه كارخودنمودن
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بذذه دختذذرش را روز امذذ بذذدحجاب ِتوانذذد نمايذذد. ايذذن مذذادر نم 

ماننذذد ناسذازگاری فذردای آن دختذذر بذا همسذرش متصذذ  كنذد، 

د، نمايذتوانند آينده را درست تجزيه و تحليذ  حيوانات كه نم 

بذر  كننذد.باطِ حذال بذا آينذده را درک نم بودن ارتچون واقع 

عكذذسِ انسذذانِ مذذممن كذذه بذذا آن وسذذعت بيذذنش الهذذ  كذذه پيذذدا 

قيامت و ابذديت امروز خود را با  یتواند رابطهم كند، حت  م 

همذين بلكذه بينذد قيامت را نزدي  م نه تنها كند و خود درک 

از يذاد چذون كنذد و حالا اعمال خود را در قيامذت ارزيذاب  م 

هذايش تذا ابذديتِ خذود كار همراه ارزيذاب  كردهمرگ غفلت ن

 وسعت دارد.

انذديش پيذامبران آمدنذد تذا مذا را مرگكه عرض شذد چنان

د. مولوی در مثنوی داستان دعوای مردم با پيذامبران را  كذر كنن

 كند:م 

كذردير، نذد مذا راحذت زنذدگ  م فتگمردم به پيذامبران م 

آينده، شما آمديذد    ازنگرانخوش بودير بدون خوردير و م 

 نگران كرديد.از آينده ما را 
 طذذذوط  نقذذذ  و شذذذكر بذذذودير مذذذا

 
 

 انذذذذديش گشذذذذتير از شذذذذمامذذذذرد مرگ 
ير، اصذمً تذا نگذران آينذده باشذانديش نبودير رد مرگما م 

مثذذ   ،فهميذذدير، طذذوط  نقذذ  و شذذكر بذذوديرآينذذده را نم 
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ی كارهايمان كرديذد و ی آينده، ول  شما ما را متوجهحيوانات

 .عيش امروزمان را نقض كرديد

شذذب بيذذدار باشذذند و مشذذغول اهذذ  دنيذذا حاضذذرند تذذا نيمه

باشند، چون توجه شان ز صبحنگران نمابدون آن كه  ،بيهودگ 

فذوق ايذن بذه عذالَم  انديشذ ، يعنذ  نماز صذبح يعنذ  مرگبه 

و برای بعد از اين دنيا خود را آماده معمول  نظر كردن زندگ  

 نمودن و اين با عياش  و غفلت سازگاری ندارد. 

پرسذذند: م  -يعنذذ  از دانذذاترين انسذذان در هسذذت  - از پيذذامبر

أفكسثفلرُهُمسنئَكسلرِ ن»:ندترين مردم كيست؟ حاذرت فرمودنذباهوش

تَرسدفُِِ نَفلُِنِسلس تذرين و زيرکترين بذاهوش 30؛«َلَسْف س َنوفنأفشفد هُمس

مردم كس  است كه بسيار ياد مرگ است و بيشذترين آمذادگ  

ای كذذه مذذرگ و جامعذذهتذذوان گفذذت: م را بذذرای مذذرگ دارد. 

حقيقذ   یشذود، جامعذه هذا متذهكر مها را بذه آنقيامت انسذان

ای كذه مذرگ و جامعذه شذودو هرگز گرفتذار بحذران نم  است

و  وهَمذ  و دروغذ  اسذت یها ببرد، جامعهها را از ياد آنانسان

 كند. ها زندگ  م همواره در بحران
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تمذدن تذوان جايگذاه م  با توجذه بذه سذخن رسذول خذدا

حاكر  را ارزياب  كرد و فرهن  غفلت از مرگِ غر بر حاكر 

خردی آن فرهنذ  دانسذت و آ ذار ی ب بر آن فرهن  را نشانه

ممكذن آن تمدن را نيز بايد بر اساس همين نگاه ارزياب  نمذود. 

ی فرهن  غربذ  بذر روح و روان مذا تصذور به جهت غلبهاست 

نيسذت منطبذ  امذروز  یبذا واقعيذت جامعذه پيامبرشود سخن 

قت زنذدگ  و سذنت از حقي ول  عنايت داشته باشيد پيامبران

گويند، آيا بايد زندگ  خود را مطذاب  جاری در عالر سخن م 

توان مخالک های جاری در عالر نمود و يا گمان كنير م سنت

كذه دچذار های  ابت و جاری در عالر عم  كرد بدون آنسنت

بذا پيروی كرد  آيا بايد از پيامبرهای گوناگون شوير؟ بحران

يا  ک موجود در عالر هست  دارند، آن درک عميق  كه از يرا

كه بسذياری از حقذاي  عذالر را ناديذده گرفتذه و از تمدن جديد 

بايذد هذر بشر را مشغول ناكجاآباد كرده است؟ طبيع  است كه 

منظذر زنذدگ  را از نگذاه دينذ  بذه عذالر كذه بخواهذد فرهنگ  

حسا  آورد، زيرا جامعه انسانيت بهدشمن جامعه به حاشيه ببرد 

كند كه هيچ نقشذ  در سذعادت حقيقذ  اموری مشغول م  را به

آن ندارد. بذا توجذه بذه ايذن نكتذه اسذت كذه بايذد تأكيذد كنذير 

با دين هماهن  كنذد، نذه جامعه را ی هر انسان  است كه وييفه

كل  از ابذديت هماهنذ  فرهنگذ  نمايذد كذه بذهدين را كه اين
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شذود م انسان چشر پوشيده است. با توجذه بذه ايذن امذر تأكيذد 

كذذه چذذون ديذذن بذذا شذذراي  موجذذود نبايذذد بذذه ايذذن فكذذر رفذذت 

فكذر و چذه از خذود بپرسذير خواند، پس دين را رها كنذير، نم 

به اين شك  در آورد، جذز غفلذت از شراي  موجود را فرهنگ  

هذا را آمذد يذا غفلتهذا بيذرون بايد از غفلتحقاي  ابدی عالر؟ 

 ادامه داد؟ 

كذه بذه  امر عادی نيسذت های زيرک ي مرگ برای انسان

تأمذ  و آن بذه نحذو كامذ  روی بذر بلكذه راحت  از آن بگهرند 

انذذد، در و زنذذدگ  خذذود را بذذا آن هماهنذذ  كرده دقذذت دارنذذد

جاي  در زندگ  خود بذاز مرگ برای های عادی آدمحال  كه 

المث  بعا  از اند نكرده جديذدی  یها كذه هذر روز مذردهغسذّ

زيذرک از ، در حال  كه انسذان ندگيرشويند ول  عبرت نم م 

گذردد. و متوجه مذرگ خذود م شود ديدن ي  مرده بيدار م 

ممک زيرك  و عدم زيرك  را در نوع برخورد  رسول خدا

ها نيز كنند، و زيرك  تمدنها نسبت به مرگ مشخص م انسان

هذذا نسذذبت بذذه مذذرگ سذذنجيده شذذود. بايذذد بذذا نذذوع رويكذذرد آن

اسذت  است طالب حاكميت عل انديش ای كه مرگجامعه

شذود خسذته م  و جامعه ای كه از مرگ غاف  است از عل 

تر نسذبت چون آن حارت متهكر عالَم  است بسيار بلند مرتبذه

 به عالَم  كه معاويه متهكر آن است. 
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صذحيح  دسذت فرهن  و تمدن ها به ی انسانوقت  جامعه

ه افق  بالاتر كرده و بخمص خود را  هااز سرگرم يابد كه م 

فرهنگ  اسذت، در ها نظر كنند، فرهن  سرگرم  عين ب از آن

آن جامعذذه بذذين افذذراد جامعذذه و حقذذاي  نذذوران  و پايذذدار عذذالر، 

شود و لها طالب عالر برتر نيستند، عالر برتری حجا  ايجاد م 

خداونذد  به همين جهذتی ورود به آن است. كه مرگ دروازه

دهذذذد و خطذذذا  قذذذرار م را مذذذورد  گریفرهنذذذ  يهذذذودی

قُُّسنيفانأفي هفانََِِّيَ فنهفاُُوِنإَننزفعفْستُمسنأفََّكُمسنأفوسََيفلا نََلَّلَِنن»:فرمايذدم 

ای يهوديذان!  31؛«َِ نُوُنَنَِنَّاسَنففتفْفنَّ ُِنَِسْف س فنإَننكُنتُمسنصفاَُقَي ف

و فق  خذود را ملتّذ  ارزشذمند و  اگر مدع  خدادوست  هستيد

و چذذون در  انذذديش باشذذيدطلذذب و مرگ، مرگددانيذذالهذذ  م 

شذذود ادعذذای اعمذذال و رفتارتذذان چنذذين چيذذزی مشذذاهده نم 

بودن، ي  ادعای بدون دلي  است. اين آيه نوع نگاه مذا را اله 

كند تذا تمذدن حقيقذ  ها تصحيح م در ارزياب  جوام  و تمدن

ها را بذه عذالرَ غيذب و را در فرهنگ  جسذتجو كنذير كذه انسذان

  گرداند.ت متص  م قيام
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، زندگ  كندهای دنيا را آسان م ياد مرگ، پهيرش سخت 

ول  بايد با ياد دارد.  هاي  به همراهدنيا سخت است و سخت در 

هذا گذهر نمذود و خذود را در افقذ  برتذر بذه نظذاره مرگ از آن

، كذرددنيذا متوقذک در حيات خذود را  ینشست. كس  كه همه

روشدن با هذر در روبهآورد و دنيا او را از پای درم های سخت 

: مثذالبذه عنذوان  به لرزه م  افتذد،حيات او  یگويا همه ،سخت 

خذود را زنذدگ  ورد، اگذر دسذت نيذامناسذب  بهكه شذغ  كس 

پنذدارد، ولذ  هست  خود را هذيچ م  یكرد همهدنيا محدود به 

افق  ديگذر و زندگ  حقيق  را در كس  كه به ياد مرگ باشد، 

كذه تمذام تذمش خذود را حت  اگر بعذد از اينكند، جستجو م 

و زندگ  و خانذه و همسذر و فرزنذدی مناسب انجام داد و شغ  

خورده د، حيات خذود را پذوچ و بيهذوده و شكسذترهر پيدا نك

 بيند.نم 

هاي  مصذيبتغرب  تمدن كنر با توجه به امر فوق عرض م 

هاي  در جوامذ  چنذين مصذيبتكذه قذبمً پذيش آورد بشذر  یراب

بذه مصذيبت هاي  بود كه مسلرّ بذود، اگر سخت سابقه نداشت و 

آمذذد، چذذون زنذذدگ  را در عذذالَم  بذذالاتر از دنيذذا حسذذا  نم 

 یگرفتذه شذد همذهيذاد قيامذت از بشذر كذرد. وقتذ  جستجو م 
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در هذذر ايذذن انسذذان  از او گرفتذذه شذذد، هذذای مفيذذد زنذذدگ بهره

دهد، چون هنر مذردن ا از دست م كردن رهنر زندگ صورت 

. در بحران اقتصادی كه در آمريكذا پديذد را از دست داده است

آمد يذ  آقذای مهندسذ  خذودش و همسذر و دو فرزنذدش را 

كشت. آيا از اين مسئله بايد ساده گهشت؟ چرا آن آقا زنذدگ  

 زاای امذروز عذده یدر دنيذارا آنقدر تن  و تاري  ديد. چذرا 

گری لاابذال كنند يذا خودكش  م شوند، م  اربيكان  كه جوان

از چنذدين سذال درس  چذون بعذدنماينذد؟ خيال  پيشذه م و ب 

ند كاری به دسذت نيذاورده و تمذام بيشدن م خواندن و مهندس

لذ  اگذر اش هر اين است كه كذاری بذه دسذت آورد، وزندگ 

اص  زندگ  را در رابطه با اُنذس بذا خذدا و زنذدگ  در ابذديت 

شذذود اولاً: خذذال  او رزق او را حتمذذاً بذذه او د، متوجذذه م ببينذذ

حيذات را از دسذت اصذ  دادن شغ ، رساند،  انياً: با از دستم 

 نداده است.

كذه هذر  غيرمادی استو  مجردي  حقيقت روح هر انسان 

گيذرد. چه به عالر ماده نزدي  شود از حقيقت خذود فاصذله م 

 ترو توجه روح بذه بذدن و دنيذا بسذيار زيذاد رفاه، تعل  تدر حال

كنذد. ای كذه خذود را محذدود بذه دنيذا حذس م است، به گونذه
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داشذذتن روح از امذذور دار كذذه بذذرای آزاد نگهجهذذت یهاسذذخت 

توانذد از ايذن تعلذ  و توجذه بكاهذد و انسذان را م دنياي  است 

بذه او را د و مايذنبذه آن عذالر و وصذ  كذرده متوجه عالر غيب 

انذذد: اگذذر گفتهبرسذذاند، در ايذذن راسذذتا اسذذت كذذه ر قلذذب حاذذو

ها قذوی شذود، بايذد از سذخت  تذاننفس د معنویابعاخواهيد م 

سذيد، بايذد توجذه بذه ارهها نخواهيذد از سذخت نترسيد و اگر م 

و زندگ  در فاای معنوی آن عالرَ دا ماً مدّ نظذر انسذان قيامت 

ََّْفانأفخفاَُنعفلفيسكُمُنإَ»نذد: يفرما م نيرالمممنيحارت امباشد. 

د نعفل َ نِثسنفتفيس َنِتَِّفاعفنَِسهف فإنوفنطُ لفنَِسأفِفَُّنففأفَِّانِتَِّفلاعُنَِسهفل فإنففيفصلُ

ن از دو چيز بر شذما م 32.«وفنأفَِّانطُ لُنَِسأفِفَُّنففيُنسسَينَِسآخَرفةفنَِسحف ِّ

 از هذوس ، و آرزوى دراز. امّذا پيذروىاز هوسدارم: پيروى  بير

حذ ّ اسذت، و آرزوى دراز آخذرت را از يذاد ارتبذاط بذا مان  از 

 برد. انسان مى

چذرا تأكيذد پهيرفته باشيد كذه با مقدمات  كه گهشت شايد 

كند م  ترمرگ را سخت و آرزوهای بلند دنياي ، رفاهشود م 

عبذارت مذرگ  ، زيذرانمايذدم  ترو تعل  نفس به بدن را محكر

. تمذام شذود بذدن و امذور جسذمان  بهروح است از آن كه تعل  

آن شذخص فرا برسد، ولذ  از نظر طبيع  حال اگر مرگ كس  
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از  بدنش كذرده باشذد صرف راحت  و خوش ِ تمام عمر خود را

و از طذرف  داردبسذيار بذه بذدنش  یروح او عمقذهي  طذرف 

شذود، آن روح به طور طبيع  و تكوين  از بدن جذدا بايد ديگر 

ايذن   د، مثذنذجانكاه  را بايد تحم  كفشار است كه وقت آن

ايد و سذاعتتان كذه بسذيار بذه آن در دريا سذوار كشذت  شذدهكه 

ای جذز چذارهرف طذافتذد، از آن عمقه داريد به داخ  دريذا م 

از طذرف ديگذر نداريذد، سذاعت كردن برگشتن به ساح  و رها

حال اگذر بذه بذدنتان  .و در گرو تعل  به آن استدلتان با ساعت 

و به آن سخت  نذداده باشذيد، وقتذ  كذه  عل  داشته باشيدخيل  ت

بسيار سخت است، اما اگر مرگ در كنار  دجدا شويبايد از آن 

كذه روح بذه صذورت تكذوين  رفي  مذا بذود، همچنانو  زندگ 

شما هر به صورت  آرام بدن را رها كند، شود كه آرامآماده م 

شود هنذر مذردن، گهاريد و اين م ن راه قدم م انتخاب  در هما

كذردن نهفتذه   ت كذه هنذر درسذت زنذدگسذا «هنر مردن» و در

 خواهير بگويير:است و لها م 
 انبيذذذاء را حذذذذ  بسذذذيار اسذذذذت از آن

 
 

 كذذذذذذه خبذذذذذذر دادنذذذذذذد از پايانمذذذذذذان 
 نگهاشذتند از مذرگ غافذ  شذويراز آن جهت كذه  انبياء 

 .ح  بسياری بر گردن ما دارند
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در موضذوع مختصری بذود  جا گفته شد، مطالبآنچه تا اين

مورد در وقت ديگری بايد آن كه زوايای ديگر « انديش مرگ»

كذه   بذه آيذاتفرماييذد توجذه بذاز در پايان  33بررس  قرار گيرد.

ای يهود! اگر واقعاً متدين و دوسذت خداييذد، بايذد » فرمايد:م 

ضدّ مذرگ  يعن  تمدن «مرگ را بپهيريد و آرزوی مرگ كنيد

وفَفلان» فرمايذد:بعذد م  را دامن نزنيد،از مرگ  غفلتهمراه با و 

نبَْفانقفلدَِّفمسنأفيسلديَهَمسنوفَِلَّلُِنعفلَليم نبَاَظَّلاَََْي ف ای  34؛«يفتفْفنَّ سَفُِنأفبفدِ 

خواهنذذد، چذذون محذذور روحشذذان هذذا مذذرگ را نم پيذذامبر! اين

بذه يالمذان  ونذدو خدا انذديالرلذها دنياي  شده است و  زندگ ِ

قُلُّسنإَنَّنَِسْفل س فنََِّلَِ ن» فرمايذد:آيذه م  یادامهدر  .آگاه است

هفاُفةَن َشلَّ تفَْر ونفنَِنسُِنففإَََُِّنِلُفاقَيكُمسنثُمَّنتُرفُ ونفنإََفل نعفلاََمَنَِسيفيسلٍَّنوفِ

مرگذ  كذه شذما از آن فذرار  آن 35؛«ففيُنفَِّئُكُمنبَْفانكُنلتُمسنتفرسْفلُل نف

ن مذ  كنذد و شذما را بذه آيذد و ممقاتتذاسراغتان م به  كنيدم 

حاص  حياتتان و آنچه كرديد با وقت كشاند، آنطرف خدا م 

نكند.م رويتان روبه

                                                 
جلذذد دوم كتذذا  بذذه   شذذياندشذذتر در موضذذوع مرگي  بيذذجهذذت تعم - 33

 د.يمراجعه فرما « د بودين بايچننيفرزندم؛ ا»

 .7 یهيجمعه، آ یسوره - 34

 .8 یهيجمعه، آ یسوره - 35
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جسذتجو بايذد را در اين جمله حرف آيات فوق  یهمهپس 

بذرد، مذرگ را از بذين نم  چشر از مذرگ برداشذتن،»كه؛  كنيد

 «شدن با خدا را به همراه دارد.روبد روبهمردن و بلكه بد

 مذرگكردن بذه درسذت نگذاه یها، آينهها و سخت بيماری

وندانذد جهذت تذهكر بذه مذرگ، و هذا رسذولان خداو آناست 

اند تذا كه آمدهببيند ها را رسول اله  ها و بيماریكس سخت هر

بذرايش مذرگ ی ديگر چهرهمرگ را در مهاق ما شيرين كنند، 

ی ترسناک نخواهد بذود و زنذدگ  او بازيچذه  كابوس همچون

 گفت: گردد.رار از مرگ نم ف
 جذزو مذذرگ ارَ گشذت شذذيرين مذر تذذرا

 
 

 كنذذذد كذذ  را خذذذداكذذذذه شذذيرين م  دان 
 آيذذذذذد رسذذذذولدردهذذذذا از مذذرگ م  

 
 

 از رسذذذذذولش رومگذذذذذردان ای فاذذذذذول 
را بذه بشذريت « هنر مذردن»بايد به تمدن  انديشيد كه بتواند  

 باز گرداند.
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